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چكيده

در  پيامبران  زندگي  مهم  شاخصه هاي  و  حوادث  درخصوص  شده  نقل  هاي  قصه  الانبيا،  قصص 

سوي  به  ها  انسان  دعوت  روايات،  اين  نقل  اصلي  هدف  است.  قرآن  مسلمانان،  آسماني  كتاب 

هنرمندان  وسيله  به  ها  داستان  اين  نقل  باشد.  مي  گذشتگان  به  آميز  عبرت  نگاهي  و  خداوند 

نقاشي  كه  بلاد،  ديگر  هنرمندان  تبليغات  هجوم  مقابل  در  قرآني،  مفسران  و  خوشنويس  نگارگر، 

مضامين  از  استفاده  با  تا  است  بوده  جهت  بدان  بودند،  داده  قرار  خود  اديان  تبليغ  براي  جايگاهي  را 

و  گسترش  مسلمانان  بلاد  سراسر  در  را  مسلمانان  ديني  بينش  و  تفكر  قرآني،  روايات  و  مذهبي 

قرار  استفاده  مورد  مسلمانان  ادبي  نسخ  در  تصوير  بدون  مضامين  اين  ابتدا  در  بخشند.  تحكيم 

ها  نسخه  اين  خطي،  نسخ  و  كتب  تزيين  هنر  و  تصويرسازي  كمك  با  بعد  هاي  دوره  در  گرفت. 

مزين به تصاويري جهت بهتر نمايان ساختن مفاهيم ادبي، گشت. 

نقل  هاي  داستان  و  قصص الانبيا  مختلف  هاي  نسخه  بررسي  به  تا  است  آن  بر  سعي  مقاله  اين  در 

شده قرآن در آن ها، با موضوع پيامبران اولولعزم بپردازد.

سؤالاتي كه در اين مقاله پاسخ داده مي شود:

اين  از  تعداد  چه  و  چيست  ايران  ادبي  مطالعات  در  قصص الانبيا  خطي  نسخه  بررسي  جايگاه   -1

نسخه تاكنون به دست ما رسيده است؟

2- مضامين مورد استفاده در اين نسخه كدام است؟

3- پيامبران اولوالعزم در نگاره هاي نسخه ي قصص الانبيا چه جايگاهي دارند؟

و در پاسخ به اين پرسش ها، اهداف زير مورد نظر بوده است:

1- دستيابي به مضامين نگاره هاي موجود در نسخه خطي قصص الانبيا 

2- شناسايي و تحليل نگارههاي قصص الانبيا براساس مضامين و داستان هاي پيامبران اولوالعزم

بر  نگاره ها  تفسیر  و  تحلیل  و  مطالب  جمع آوری  و  کتابخانه ای  به صورت  مقاله  این  در  شیوه کار 

اساس مطالب و یافته های دوره های تاریخی می باشد. 

واژگان كليدي: قصص الانبيا، مكتب نگارگري صفويه، پيامبران اولوالعزم، مضامين نگاره ها.

پژوهشگر هنر اسلامي

معصومه صداقت
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مقدمه

هنری  آثار  با  مواجهه  در  مسلمانان  دینی  بینش  و  تفکر  حاصل  که  است  هنری  واقع  در  اسلامی  هنر 

در  تدریج  به  و  شده  تصرف  و  تسخیر  اسلامی،  فتوحات  ضمن  در  آن ها  هنر  که  است  بیگانگانی 

معصومان  روایات  و  قرآن  شده اند.  جذب  و  هضم  اسلامی  هنر  روح  و  صورت  در  مواد  حکم 

اسلامی  معنویت  تمثیل  و  وجود  عالم  باب  در  تفکر،  و  تخیل  چگونگی  راه هاي  نخستین  اسلامی، 
را در عرصه خیال به آدمی آموخت.1

اختصاص  باشد.  می  برخوردار  خاصی  اهمیت  از  قرآن  در  که  است  مفاهیمی  از  قصه  میان  این  در 

که  چنان  آید،  می  شمار  به  امر  این  آشکار  های  نشانه  قصص،  به  الهی  آیات  از  عظیمی  بخش 

خبرهای  آن  در  که  داند  می  الهی  عطیه  نوعی  انسانی،  جامعه  برای  را  ها  قصه  عالمیان  پروردگار 
گذشته و سرگذشت انبیاء و امت هاي پیشین نقش بسته است.2

قرآنی،  بیان  است.  کلامی  هنر  آن،  اعجاز  جنبه ي  مهمترین  و  است  الهی  جاوید  معجزه  قرآن 

زند  می  موج  آن  در  کشش  و  جاذبه  دارد.  ای  کننده  خیره  زیبایی  و  بوده  انگیز  شگفت  ای  پدیده 

برای  خداوند  حقیقت  در  است.  قرآن  جاودانگی  راز  این  و  نشیند  می  جان  اعماق  بر  سخنش  و 

قدرتی  چنان  از  و  باشد  می  کمال  و  تعالی  اوج  دارای  که  است  برگزیده  را  ای  معجزه  خاتم،  پیامبر 
نیست.3 آن  به  دسترسی  و  برابری  قدرت  را  بشر  نیروی  فانی،  جهان  این  پایان  تا  که  است  برخوردار 

به  متوالی  سیري  در  یا  شود  طرح  اجمال  به  تواند  می  تصویر  این  است.  تصویری  نمایانگر  کلام  هر 

اثر  حقیقت  هنرمند،  خیال  آینه  در  منعکس  صورت  که  آن جا  از  گردد.  تبدیل  متنوع  بسیار  تصاویر 

هم  صحنه  نگارگری،  هنر  رو  این  از  یابند.  می  تصویر  در  مشترکی  وجه  هنرها  همه  است،  هنری 

دوره  است.  سنتی  هنرهای  دیگر  و  معماری  خوشنویسی،  شعر،  نقاشی،  همچون  هنر،  چندین  سخنی 

است.4  نگاره  یک  در  هنرها  گری  جلوه  و  تعامل  این  سیر  دهنده  نشان  نگارگری،  مختلف  های 

توانمندی  نگارگری  هنر  در  ایرانیان،  قدر  به  ملتی  کم تر  که  می کنند  اعتراف  نویسندگان،  از  بسیاری 

ایلخانی  دوره  خطی  های  نسخه  در  بار  نخستین  که  تصاویری  ارزش  است.  داده  نشان  را  خویش 

عوامل  از  ناشی  تصویرها  آن  که  نیست  جهت  این  از  بود،  اسلامی  دینی  نقاشی  پیشگام  و  شد  پیدا 

زیر  نمایانگر  تصاویر  این  که  است  جهت  این  از  بلکه  بود،  آن  از  بعد  دینی  نقاشی  تکامل  و  تحول 

اساسی  نکات  از  است.  هشتم  چهاردهم/  سده ي  طول  در  ایرانی  نقاشی  در  نیرومندی  جهش  بنای 

در  كه  بودند  شیعه   نگارگر  ایرانیان  نویسندگان،  از  بسیاری  روایت  به  ایرانی،  نگارگری  باب  در 

مذهب  سنی  تیموریان  این  عکاشه،  ثروت  روایت  به  چند  هر  نمودند؛  ايجاد  نوآوري  ديني  نقاشي 

نگارگری  نوعی  دوره  این  در  دانسته اند.  جایز  را  پیامبر  تصویر  کشیدن  بار،  نخستین  که  بوده اند 

اولیاء  سر  اطراف  نوراني  هاله های  از  مذهبي  نسخه هاي  تصاوير  در  که  گرفت  شکل  انبیاء  و  اولیاء 

از  معنوی تری  گونه  زمان،  گذر  در  اما  نمي شد.  استفاده  می پوشاند،  را  آن ها  چهره  که  روبندهایی  و 

ضمن  مسلمانان  بعد،  دوره های  در  بود.  متفاوت  تاریخی  ادبیات  از  که  یافت  تکوین  نگاری  تاریخ 

بر  را  بینندگان  قدسی  احساسات  که  پرداختند  ديگري  تصویرگری  به  اولیاء  تصاوير  از  بهره گیری 

در  مسلمانان  احساسات  تهییج  موجب  و  کارآمد  اولیاء  نگارگری  فضایی،  چنین  در  می انگیخت. 

مؤثر  محض  مآبی  فرهنگی  دفع  در  و  شد  هند  و  عثمانی  ایران،  به خصوص  اسلامی،  های  سرزمین 

بیم  مانند  معانی ای  القای  برای  بعضاً  شیعی،  و  اسلامی  متأخر  فرهنگی  محیط  در  دینی  نقاشی  افتاد. 
دادن از دوزخ و امید دادن به بهشت و تشویق به اطاعت الهی در آمد.5

مسلمانان،  آسمانی  کتاب  در  شده  نقل  و  گرفته  بر  قصه های  نگار،  تاریخ  مضامین  این  میان  در 

روی  بر  اصلی  توجه  مقاله  این  در  است.  بوده  توجه  مورد  بیشتر  و  داشته  ممتازتری  وجه  قرآن، 

قرآن  در  شده  نقل  اولوالعزم(  )پیامبران  پیامبران  داستان های  از  گرفته  بر  نگارگری هایی  و  نگاره ها 

تأثیر  بعد  بخش  در  داشت.  خواهیم  پیامبران  و  قرآن  قصه های  بر  تحلیلی  ابتدا  این جا  در  لذا  است. 

نسخه های  مطالعه  به  سپس  مي شود  بررسی  مذهبی  کتب  تصویرسازی  بر  صفویه  دوران  شیعی  هنر 

بخش  در  مي پردازيم.  شده اند  مصور  شانزدهم/دهم  ي  سده  خلال  در  كه  الانبیا  قصص  موجود 

یازدهم/  سده ي  مفسر  نیشابوری  ابواسحاق  الانبیا  قصص  موجود  تصاوير  بررسي  به  مقاله  عمده 

پنجم به جهت اهمیت ادبی و محتوايي پرداخته مي شود.

نگارگری  هنر  بر  )ص(  پیامبر  سیره  تأثیر  شایسته فر،  مهناز،   -1

سال  اسلامی،  مطالعات  فصلنامه  دو  اسلامی،  معماری  و 

هنر  مطالعات  ناشر:موسسه  تهران،  نشر:  محل   ،5 شماره  سوم، 

اسلامي، 1385، ص120.

کتاب  قرآن،  در  قصه  شناسی  روش  ملبوبی،  تقی،  محمد   -2

ماه هنر، شماره 12، تهران، خانه كتاب ايران، 1378، ص24.

3- همان، ص 27.

نگارگری  در  اذکار  و  آیات  های  جلوه  رجبی،  علی،  محمد   -4

كتاب  خانه  تهران،   ،12 شماره  هنر،  ماه  کتاب  ایران،  اسلامی 

ايران، 1378، صص 16-17.

خیالی  صورتهای  باب  در  تأملی  و  نظری  مددپور،  محمد،   -5

رسمی  پایگاه  اسلامی،  ایرانی  نگارگری  در  الهی  اولیای 

انتشارات سوره مهر، 86/11/30 - ساعت 21:41َ
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6-Rachel Milston, Storles of the Prophets, 
California: Mazda publishers,1999, pp.10-1 

هنر  مطالعات  موسسه  تهران،  شيعي،  هنر  شايسته فر،  مهناز   -7

اسلامي، 1384، ص 137.

 پيامبران اولوالعزم در نگاره هاي قصص الانبيا ابواسحاق نيشابوري 

تأثير مذهب صفوي بر تصويرگري كتب مذهبي

جديدي  مقطع  حكومت،  اين  تأسيس  با  بود.  تشيع  پايه  بر  و  مذهبي  حكومتي  صفويان،  حكومت 

خارجي،  هاي  جنگ  و  داخلي  فشارهاي  رغم  علي  صفوي  حاكمان  شد،  گشوده  ايران  تاريخ  در 

225 سال در ايران حكومت كردند. 

بسياري  زمينه  اين كه  جهت  به  نيز  و  داشت،  خود  قبلي  ادوار  در  مذهبي  ريشه  دوره  اين  در  مذهب 

تاريخ  در  ويژه اي  اهميت  آورد،  پديد  را  بعدي  دوران  در  مذهبي  و  سياسي  اجتماعي،  تحولات  از 

نفوذ  ايران  مردم  توده هاي  دل  در  سياسي  مذهبي-  تفكري  جايگاه  در  تشيع  يافت.  ايران  و  اسلام 

نظر  به  بعيد  لذا  مي كرد،  رهبري  حكام  و  ظلم  عليه  را  مردمي  جنبش هاي  و  داشت  وخاصي  ويژه 

نمي رسيد كه زماني به عنوان مذهب رسمي اعلام شود.

شده  سبب  آغاز  همان  از  نقاشي-  جمله  از  هنرها-  از  برخي  مورد  در  اسلام  احتياط آميز  برخورد 

بودند،  برخاسته  تصوف  خاندان  از  كه  صفويان،  دوره  تا  هنري  رشته هاي  از  برخي  هنرمندان  بود، 

اغلب  هنرمندان  به روي  را  راه   صفوي  شاهان  اما  باشند.  محروم  دين  علماي  حمايت  از  هم چنان 

سده ي  تا  كه  سياسي  قدرتي  به  صفوي  امپراطوري  شدن  تبديل  با  حال  عين  در  كردند.  باز  رشته ها 

مورد  در  آن چه  همانند  تاريخي،  وقايع  با  مرتبط  متون  تصويرسازي  يافت،  ادامه  نيز  دهم  شانزدهم/ 

اين  گرفت.  قرار  توجه  مورد  بود،  افتاده  اتفاق  نهم  پانزدهم/  سده ي  در  ديگر  نسخ  تصويرسازي 

آن ها  در  مذهبي  گرايش  نوعي  و  داشته  هنرمندانه  مضموني  غالباً  آن ها  به  مربوط  وقايع  و  تصاوير 

حاصل  قوي  احتمال  به  كه  شود  مي  ديده  موضوع  اين  مشابه  نيز  عثماني  دربار  در  مي شود.  ديده 

تصويرسازي  كنار  در  دوران،  آن  در  كه  نيست  عجيب  و  است  بوده  صفوي  دربار  با  دربار  اين  رقابت 

باشيم.  مذهبي  و  تاريخي  موضوع هاي  با  مصور  نسخ  زيادي  تعداد  تدوين  شاهد  مختلف،  متون 

تحت الشعاع  را  معنويات  از  بسياري  مذهبي،  خاص  سياست  با  بود  كشوري  صفوي،  عهد  ايران  چون 

در  معنويات  ترويج  و  مذهب  تشويق  در  را  خويش  سعي  تمام  صفوي  شاهان  مي داد،  قرار  خود 

جنبه هاي هنري و فرهنگي به كار مي بردند.

صفوي  شاهان  كه  چرا  نهاد  انحطاط  به  رو  مذهبي-  ادبيات  استثناي  به  صفوي-  عهد  در  ادبيات 

افزايش  به  صفوي  دربار  تشويق  بودند.  مشغول  كشورگشايي  و  كشورداري  مانند  ديگري  امور  به 

هنرها  ديگر  و  ادبيات  در  مستقيمي  تأثير  آنان،  سياسي  اعمال  و  مذهبي  مطالعه هاي  مكتوب،  آثار 

روضه  كتاب  آن  بارز  نمونه هاي  از  شد.  مذهبي  كتب  نوشتن  و  خواندن  رونق  سبب  و  گذارد 

)متوفي910/1503(  كاشفي  واعظ  به  معروف  سبزواري  بيهقي  حسين بن علي  نوشته  الشهداء 

مانند  مذهبي  كتب  برخي  همچنين  است.  حسين)ع(  امام  عزاداري  مجالس  به  مربوط  كه  است 

جوامع التواريخ، تذكره ي الاوليا و قصص الانبيا ابواسحاق نيشابوري دوباره نسخه برداري شدند. 

هنرمندان  وجود  كلي  به طور  بود.  مذهب  از  برگرفته  كتاب آرايي،  هنر  و  نقاشي  سبك  زمان،  آن  در 

عهد  در  هنر  و  فرهنگ  كه  شد  سبب  مذهب،  شيعي  متعصب  شاهان  دربار  ديني  دانشمندان  و 

صفوي، صورت مذهبي و معنوي به خود گيرد.

نسخ  مصورسازي  به  هنرمندان  و  يافت  رونق  ديني  حكومت  و  امنيت  سايه  در  مذهبي،  نقاشي 

مي  نشان  اهل بيت  به  را  خود  احترام  و  ارادت  طريق  اين  از  و  كردند  پيدا  خاصي  علاقه  مذهبي 

و  ارج  داراي  الهي  پيامبران  همه  آمده-  قرآن  در  آن چه  بنابر  اسلام-  دين  در  كه  آن جا  از  دادند. 

)ع(،  امامان  و  )ص(  محمد  حضرت  زندگاني  موضوع  به  پرداختن  كنار  در  هستند،  الهي  قرب 

شاهد اهميت دادن به مصورسازي قصص الانبيا نيز هستيم. 

پانزدهم/  سده ي  در  تيموريان  حمايت  با  آن  از  پيش  كه  شيعي  ديدگاه  و  گرايش  با  نقاشي  سبك 

نهم رواج يافته بود، به اوج خود رسيد و پيوند عناصر روحاني و حقانيت شيعه را تداوم بخشيد. 

به  جلايريان  دوره  در  و  آغاز  مغول  دوره  از  كمال  به سوي  را  خود  تحول  سير  اسلامي  نگارگري 

هستيم.  گذشته  دوره هاي  تلاش  نشستن  بار  به  جلوه هاي  شاهد  بعد،  به  تيموري  از  و  رسانده  اوج 

آوردن  اسلام  و  اسلام  دين  به  تيموري  و  ايلخاني  حكام  تدريجي  گرايش  به  توجه  با  دوره  اين  در 

آن  از  كه  مي شود  ديده  كتاب آرايي  و  نگارگري  هنر  جمله  از  مختلف  هنرهاي  در  تأثيراتي  آن ها، 

موجود  مذهبي  صحنه هاي  تصويركشيدن  به  يا  و  مذهبي  مضامين  با  خطي  نسخ  تهيه  دستور  جمله، 

زمينه  مسلمان  نگارگران  كه  بعد،  به  دوره  اين  از  بنابراين  است.  ادبي  داستان هاي  و  ادبيات  در 
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به  را  خود  هنر  از  وسيعي  بخش  مي ديدند،  مساعدتر  آزادانه،  دين ورزي  براي  را  سياسي  و  اجتماعي 
خدمت تصويرگري كتب مذهبي و چهره نگاري پيامبران و ائمه معصومين درآوردند.8

رشيدالدين  جامع التواريخ  مانند  شدند.  نسخه برداري  يا  بازنويسي  قديمي،  كتب  صفويه  دوره  در 

دمنه   و  كليله  و  ثعلبي  قصص الانبيا  فريدالدين عطارنيشابوري،  الاوليا  ي  تذكره  همداني،  فضل الله 

نصرالله منشي و حيره الابرار جامي.9   

قصص الانبياء و تحليلي بر قصه هاي قرآني

اعراف-  سوره  آيند«  فكر  به  باشد  بگو،  مردم  براي  را  حكايت ها  رُونَ  يَتَفَكَّ لَعَلَّكُم  الْقَصَص  فَاقْصُصِ 

آيه ي 176.

يا  روايت  به  بيشتر  شده  گرفته  آن  از  »قصه«  واژه  كه  »عسس«  وزن  بر  عربي  در  »قصص«  كلمه ي    

رويدادي واقعي در زمان گذشته دلالت دارد.

قرآن  در  قصه گويي  است.  گذشته  در  پي گرفته  داستان  يا  پي گرفتن  معني  به  عربي  لفظ  در  قصه 

برخي  و  دور  گذشته  به  متعلق  برخي  قرآن،  در  شده  گفته  وقايع  دارد.  نزديك  پيوندي  معنا  اين  با 

گذشته نزديك است و هدف آن ها عبرت است.10 

قرآن  در  قصه  مي باشد.  آن  كلامي  هنر  آن،  اعجاز  جنبه  مهم ترين  و  است  الهي  جاويد  معجزه  قرآن 

فرهنگ  از  قرآن  كه  چرا  مي باشد،  متفاوت  بشر  فرهنگ  و  ادبيات  در  آن  عام  مفهوم  در  قصه  با 

اين  است.  جهان  حقايق  و  الهي  معارف  طرح  فرهنگ،  اين  حقيقت  و  گرفته  سرچشمه  ويژه اي 

آسماني  كتاب  اين  بر  حاكم  كلي  روح  و  فرهنگ  با  گردد،  يافت  درآن  هرچه  شده،  سبب  ويژگي 
سنجيده شود.11

در  گذشتگان  داستان هاي  است.  خداوند  به سوي  انسان  دعوت  قرآن،  در  داستان  هدف  مهم ترين 

و  خدا  به سوي  انسان ها  دعوت  همان  كه  دين  اصلي  هدف  خدمت  در  مختلف  شيوه هاي  به  قرآن 

رستگاري انسان هاست، قرار مي گيرد.

هنگام  در  مي كنند.  بازگو  را  )ص(  محمّد  حضرت  از  قبل  پيامبران،  روايت  اغلب  قرآن  داستان هاي 

اديان  كه  مي شود  تأكيد  مهم  اين  بر  همواره  قصه،  ابتداي  يا  ميان  پايان،  در  قصص الانبيا،  روايت 

شده اند.  نازل  انسان ها  بر  خداوند  جانب  از  و  توحيدي  اديان  گروه  از  همگي  اسلام،  دين  و  پيشين 

سرگذشت  با  زيبايي  بسيار  نحو  به  قرآني،  نگره  اين  با  گذشته  پيامبران  قصه هاي  ترتيب  اين  به 

حضرت محمّد )ص( گره زده شد و پايه وحدت تمام اديان توحيدي گشت.

قصص  اين  اصلي  خصيصه  زيرا  مي شوند،  محسوب  واقع  گرا  ادبي  ديدگاه  از  قرآني  قصه هاي 

سوره  درست  و  راست  است  داستاني  اين  همانا  شده اند.  واقع  حق  به  و  بوده  حق  كه  است  آن 
آل عمران- آيه ي 62. 12

در  و  قوم  سوي  از  آن ها  تكذيب  پيامبران،  دعوت  شامل  قرآن  قصه هاي  داستاني  سير  كلي  به طور 

سرگذشت  هم  پيامبران  كه  است  الهي  پيام  برگيرنده  در  و  قوم  بر  الهي  عذاب  شدن  نازل  نهايت 

واحد و هم پيام واحدي داشته اند.

معراج نامه،  فال نامه،  انبيا  نامه،  سير النبي،  قصص الانبيا،  نام هاي  با  قرآن  قصص  ايراني،  نگارگري  در 

از  تعدادي  نيز  فضل الله  رشيدالدين  خواجه  جوامع التواريخ  نظير  كتاب هايي  در  البته  است.  آمده 
داستان هاي پيامبران شرح و تصوير شده است.13

بيشتر  در  گفتگو،  رويداد،  شخصيت،  دارد:  وجود  برجسته  عامل  سه  قرآني،  داستان هاي  در 

مثل  است  غالب  شخصيت  نقش  است،  مربوط  مؤمنان  و  پيامبران  به  مستقيمًا  كه  داستان هايي 

مركزيت  آن ها  در  رويداد  كه  است  شده  تنظيم  نحوي  به  قصه ها  از  برخي  )ع(،  ابراهيم  حضرت 

نقش  شكل گيري شان  در  گفتگو  نيز  آن  ها  از  تعدادي  در  كهف.  اصحاب  داستان  مثل  دارد، 

هر  كه  است  به گونه اي  قصص  از  ديگر  برخي  زليخا.  و  يوسف  داستان  مثل:  دارد  تعيين كننده اي 

قرآن،  قصص  در  )ص(.  رسول اكرم  معراج  مانند  دارد،  محوريت  آن ها  درشكل گيري  عامل  سه 

ظريفي  به نحو  عناصر،  بين  در  ارتباط  و  توازن  گفتگو،  يا  رويداد  يا  باشد  محور  شخصيت  خواه 

و  زمان  حركت،  مي سازد.  خود  مجذوب  و  همراه  را  خواننده  و  مي يابد  استمرار  و  مي شود  حفظ 

داستان ها  شكل گيري  در  يكديگر  با  زمان  و  حركت  دارد.  تعيين كننده اي  نقش  قصص  در  مكان 
دخيل اند و ساختار آن را تعيين مي كنند.14

نگارگري  هنر  بر  پيامبر)ص(  سيره  تأثير  شايسته فر،  مهناز،   -8

و معماري اسلامي، پيشين، ص 120.

هنر  مطالعات  موسسه  تهران،  شيعي،  هنر  شايسته فر،  مهناز،   -9

اسلامي، 1384، ص 137.

فصلنامه  تصوير،  روايت  به  قصص الانبيا  حسيني،  مهدي،   -10

خيال، شماره 13، فرهنگستان هنر، 1384، صص -115 114.

پيشين،  قرآن،  در  قصه  روش شناسي  ملبوبي،  محمدتقي،   -11

ص24.

پيشين،  قرآن،  در  قصه  روش شناسي  ملبوبي،  تقي،  محمد   -12

ص 25.

پيشين،  تصوير،  روايت  به  قصص الانبيا  حسيني،  مهدي،   -13

ص 116.

14- همان، ص 115.

دو فصلنامه مطالعات هنر اسلامی/ شماره هفتم/ پاييز و زمستان 1386
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كتب ادبي قصص الانبيا در مسير ادبيات اسلامي

دو  به  قرآن،  در  شده  نقل  وقايع  و  داستان ها  كه  مي شود  گفته  اسلامي  اثري  به  قصص الانبيا  كتب 

هشتم/  يا  اول  هفتم/  سده ي  به  مربوط  نسخه،  نخستين  است.  شده  اشاره  آن  در  فارسي  و  عربي  زبان  

ديدگاه  تا  قوصاص15   از  شفاهي  سنت  بيان  قصص الانبيا،  كتب  نگارش  سبك  نظر  از  است.  دوم 

و  مذهبي  ادبيات  عناصر  نيز،  قرآن  مفسران  از  برخي  مي كشد.  تصوير  به  را  علما  نظريه پردازي 

تاريخ نگاري را با هم مورد استفاده قرار داده اند.

آورد  پديد  فارسي  نثر  به  ارزنده  اثري  توانسته  پنجم  يازدهم/  سده ي  در  كه  نويسندگاني  از 

در  دارد.  قصص الانبيا  نام  با  كتابي  كه  است  نيشابوري  يا  نيسابوري«  منصوربن  خلف  »اسحاق بن 

شامل  فوق  منبع  است.  گرفته  شكل  پيامبران  داستان  زمينه  در  آثار  معروف ترين  از  يكي  كتاب  اين 

روايت  از  منقول  كه  است  باستاني  و  كهن  حكايات  بر  مبني  و  قرآن  بياني  و  روايي  قسمت هاي 

»كلبي« از »ابن عباس« در ذكر قصص قرآن است.

نيشابوري  متن  از  پيامبران،  روايت  و  داستان ها  تصويرآرايي  جهت  قصص الانبيا  متعدد  نسخ  در 

پارسي،  ادب  و  زبان  آثار  ديگر  ميان  در  ادبي  نمونه  اين  اهميت  از  نشان  مسئله  اين  كه  شده  استفاده 

به خصوص با مضمون داستان پيامبران دارد.
به غير از نيشابوري، الكسايي و جويري نيز آثاري در زمينه قصص قرآن تأليف كرده اند.16

 

نسخه هاي موجود قصص الانبيا

صفويه،  دوران  تا  ديدوزمي  و  جويري  نيشابوري،  قصص الانبيا  نوشتن  از  سده  پنج  زماني  فاصله  در 

اين  از  يكي  اند.  شده  تصويرسازي  پراكنده  به طور  تك نگاره هايي  و  متون  اين  از  ديگري  نسخ 

نام  به  شخصي  و  شده  نوشته  جويري  توسط  آن  متن  كه  است  تيموري  دوره  به  متعلق  ايراني،  نسخ 

محمدبن علي بن محمد آن را در اول محرم828/1424 كتابت نمود. 

از  مصوري  قصص الانبيا  نسخه  هيچ  تقريباً  البته  شده  شناسايي  كنون  تا  قصص الانبيا  مصور  نسخه   21

باشد.17  شده  معرفي  نسخه   21 اين  از  خارج  كه  ندارد  وجود  دهم  شانزدهم/  يا  و  نهم  پانزدهم/  سده ي 

شده  تصويرسازي  قصص الانبيا،  نسخه ي  تعدادي  تهماسب،  شاه  زمان  در  كه  دارد  وجود  امكان  اين 

قصص الانبيا  مصور  كتب  مورد   21 از  مورد  نيستند.1817  ما  دسترس  در  حاضر  حال  در  ولي  باشند، 

ويژگي هاي  كلي  به طور  نسخ  اين  است.  شده  نوشته  نيشابوري  خلف  منصوربن  اسحاق بن  به  وسيله 

آن ها  گرفتند،  شكل  اسلامي  تشكل هاي  كه  زماني  و  گرفتند  قرار  نيمه رسمي  روشي  به  اسلامي،  جامعه  خدمت  در  رسول  حضرت  مرگ  از  پس  كه  بودند  قصه گوياني  قوصاص   -15

پاسخ  كه  زماني  و  داشتند  فراوان  وفاداري  قرآن  به  اسلامي  نظريه پردازان  ديگر،  طرف  از  مي دادند.  انتقال  حديث،  اساس  بر  تفاسيري  و  قرآن  داستان هاي  گفتن  با  را  جديد  دين  پيام 

ابتدا  كه  را  افرادي  از  ليستي  اطلاعاتي،  هرگونه  يا  تفسيري  هر  براي  و  مي دادند  قرآن  تفاسير  به  گوش  و  مي آوردند  روي  شفاهي  سنت هاي  به  نمي يافتند  قرآن  خود  از  سؤالي  براي  كافي 

آن را از حضرت رسول پرسيده بودند تهيه مي كردند و متن را ادامه مي دادند.

Rachel Milston, Storles of the Prophets, pp.10-1.
است.  قصص الانبيا«  و  »نفايس العرايس  به  معروف  آن  ترجمه  كه  است  شده  ترجمه  فارسي  به  ديدوزمي  حسن  محمدبن  توسط  و  شده  نگاشته  عربي  زبان  به  الكسائي  قصص الانبيا   -16

سده ي  درحدود  و  است  شده  نگاشته  عربي  به  نيز  كتاب  اين  و  است  پيامبران  داستان  آن  موضوع  كه  دارد  سيرالملوك«  و  »قصص الانبيا  نام  به  اثري  جويري«  محمد  »شيخ  همچنين 

صص   ،1384 هنر،  دانشگاه  حسيني  مهدي  راهنما  استاد  دستي،  صنايع  ارشد  پايان نامه  قصص الانبيا،  نگاره هاي  از  منتخبي  نقد  كاظم،  )مژده  است.  شده  ترجمه  فارسي  به  هفتم  سيزدهم/ 

.)123 124-

نيويورك،  كلمبيا،  دانشگاه  نسخه ي   2- 984/1577؛  به  متعلق  تصوير،   21 داراي  نيشابوري،  متن:  نويسنده ي  آلمان،  ملي  كتابخانه ي  در  محفوظ  دايز،  مجموعه    ي  برلين،  نسخه ي   -1  -17

نسخه ي  هاروارد،   4- تصوير؛   26 داراي  نيشابوري،  متن:  نويسنده ي  چيستربيتي،  كتابخانه ي  ايرلند،  دابلين،   نسخه ي   3- 982/1574؛  به  متعلق  تصوير،   30 داراي  جويري،  متن:  نويسنده ي 

كتابخانه ي  نسخه ي  استانبول،   6- تصوير؛   39 داراي  ديدوزمي،  متن:  نويسنده ي  بايزيد،  كتابخانه ي  در  محفوظ  استانبول،  نسخه ي    5- تصوير؛   10 داراي  هاروارد،  دانشگاه  هنر  موزه ي 

بريتانيا،  كتابخانه ي   لندن،  نسخه ي   8- تصوير؛   55 داراي  نيشابوري،  متن:  نويسند ه ي  انگلستان،  لندن،  مجموعه ي  كر،   7- تصوير؛   27 داراي  نيشابوري،  متن:  نويسنده ي  تركيه،   سليمانيه، 

نسخه   10- 984/1576؛  به  متعلق  تصوير،   18 داراي  نيشابوري،  متن:  نويسنده ي  مجموعه ي  اسپنسر،  نيويورك،  نسخه ي    9- تصوير؛   13 داراي  نيشابوري،  متن:  نويسنده ي  انگلستان، 

989/1581؛  به  متعلق  و  تصوير   16 داراي  نيشابوري،  متن:  نويسنده  پاريس،  ملي  كتابخانه  پاريس،  نسخه   11- بي تاريخ؛  نسخه ي  تصوير،   27 داراي  اسپنسر،  مجموعه ي  نيويورك، 

متن:  نويسنده ي  بلغارستان،  صوفيه،  ملي  كتابخانه ي   صوفيا،  نسخه ي    13- بي تاريخ؛  نسخه ي   تصوير،   20 داراي  نيشابوري،  متن:  نويسنده ي  پاريس،  كتابخانه ي  ملي  پاريس،  نسخه ي    12-

توپ   موزه ي  دوم،  نسخه ي   15- تصوير؛   21 داراي  نيشابوري،  متن:  نويسنده ي  استانبول،  قاپي سراي،  توپ   موزه ي  اول،  نسخه ي   14- 983/1575؛  به  متعلق  تصوير،   18 داراي  جويري، 

داراي  نيشابوري،  نويسند ه ي  متن:  استانبول،  توپ  قاپي سراي،  موزه ي  سوم،  نسخه ي   16- 983/1575؛  به  متعلق  تصوير،   22 داراي  ديدوزمي،  متن:  نويسنده ي  استانبول،  قاپي سراي، 

قاپي سراي،  توپ   موزه ي  پنجم،  نسخه ي    18- تصوير؛   28 داراي  نيشابوري،  متن:  نويسنده ي  استانبول،  توپ  قاپي سراي  موزه ي   چهارم،  نسخه ي   17- 987/1579؛  به  متعلق  تصوير،   14

موزه ي  هفتم،  نسخه ي   20- تصوير؛   24 داراي  نيشابوري،  متن:  نويسنده ي  استانبول،  قاپي سراي،  توپ  موزه ي  نسخه ي    19- تصوير؛   16 داراي  نيشابوري،  متن:  نويسنده ي   استانبول، 

نويسنده ي  استانبول،  توپ  قاپي سراي،  موزه ي  هشتم،  نسخه   21- 982/1574؛  يا   983/1575 به  متعلق  تصوير،   30 داراي  نيشابوري،  متن:  نويسنده ي  تركيه،  استانبول،  توپ  قاپي سراي، 

متن: نيشابوري، داراي 29 تصوير. 

18- مژده، كاظم، نقد منتخبي از نگاره هاي قصص الانبيا، پيشين، ص133. 
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مشترك خاصي را دارا هستند.19

تاريخ دار  نسخه هاي  آخرين  و  اولين  است.  اهميت  حائز  نكاتي  قصص الانبيا  مختلف  نسخه هاي  درخصوص 

هسته  كرد  فرض  مي توان  بنابراين  است.  شده  تهيه   ،981-988/1574-1581 سال   8 فاصله  در  قصص الانبيا 

دوم  نسخه  استثناي  به  شده اند.  تهيه  ي988/1580  دهه  ميانه  و   978/1570 ي  دهه  آغاز  در  نسخه ها  اصلي 

اين  اصلي  بخش  است.  شده  تهيه  جغرافيايي  و  تاريخي  گسترده  پهنه  در  كه  پاريس  كتابخانه ي  در  محفوظ 

سبك هاي  و  شيوه  هنرمندان  اين  است.  بوده  نقاشان  گروهي  كار  مشاركت  نتيجه  تاريخ دار،  نسخه ها ي 

مختلفي را استفاده مي كردند كه ماحصل آن بنيان تركيب هاي متنوع در گروه نسخه هاي اصلي است.20 

دانشگاه  نسخه  برلين،  ملي  كتابخانه  در  محفوظ  نسخه  شامل  قصص الانبيا  تاريخ دار  نسخه هاي  همه  البته 

قاپي سراي  توپ   موزه  هفتم  و  دوم  نسخه هاي  نيويورك،  ملي  كتابخانه  در  موجود  اول  نسخه  كلمبيا، 

كتابخانه  در  محفوظ  نسخه  و  پاريس  كتابخانه  اول  نسخه  در  ذخيره شده  نگاره هاي  از  برخي  و  استانبول 

چندين  داراي  كه  نسخه هايي  در  اند.  شده  اضافه  بعدها  نسخه ها  ديگر  و  هستند  اصلي  گروه  به  وابسته  صوفيا، 

مي توان  باشند.21  مي  متفاوت  هايي  پرداخت  و  ها  كيفيت  داراي  ها  نگاره  و  هستند  اجرايي  شيوه  و  سبك 

احتمال داد كه نسخه توسط چند نگارگر، شايد يك استاد و شاگرد ش كار شده است.

قصص الانبيا ابواسحاق نيشابوري

النيشابوري  محمدبن  احمدبن  ابي اسحاق  پژوهي  قرآن  اثر  »قصص الانبيا«  يا  »عرانس المجالس«  كتاب 

معروف به »ثعلبي« به سال 427/1035 است.

همه  از  كه  است  نوشته  بزرگي  تفسير  و  بود  روزگار  يگانه  تفسير  علم  در  وي  كه  شده  متذكر  خلكان22  ابن 

شريفه  آيه  با  بوده،  صفحه   452 بر  مستمل  كه  را  قصص الانبيا  كتاب  وي  است.  برتر  روزگارانش  هم  تفاسير 

قصص  براي  را  حكمت   5 حكما  كه  است  نوشته  و  كرده  آغاز  سَبقْ«23  مَاقَد  انباءِ  مِنْ  عَلَيْكَ  نَقْصِ  »كَذَلِكَ 
قرآن نقل كرده اند.24

ندارد،  را  درباري  نسخه هاي  كيفيت  آن ها  در  شده  استفاده  صحافي  و  كاغذ  و  خط  نوع  و  نشده  تصوير  و  تحرير  هنري  بزرگ  مراكز  يا  درباري  كتابخانه هاي  در  نسخ،  اين  اكثر   -1   -19

متعدد  دولتي  و  خصوصي  مجموعه هاي  در  مذكور،  ويژگي هاي  لحاظ  به   2- مي سازد.  خود  متوجه  را  ناظر  خيال  و  ذهن  بلافاصله  كه  است  چنان  فضاسازي شان  و  رنگ آميزي  ولي 

و  شمسه  دو  همه ي  نسخه ها   4- دارد.  سطر   21 ديگري  و   14 يكي  صفحات  كه  نسخه  دو  از  به غير  دارد،  مكتوب  سطر   17 تا   15 بين  نسخ  از  صفحه  هر   3- پراكنده اند.  دنيا  سراسر  در 

به  همه ي  نسخه ها   6- است.  شده  جدول كشي  رنگين،  خط  با  گل دار،  منقش  كاغذ  روي  بر  مجالس  اغلب  و  است  تذهيب  بدون  قصص  همه ي  تقريباً   5- دارند.  مُذهب  ديباچه ي  دو 

كه  گفت  مي توان  است.  مشكل  بسيار  ايران  نگارگري  مكاتب  از  مشخصي  مكتب  به  آن ها  دادن  نسبت  ولي  است،  ايراني  نگاره ها   7- است.  صفوي  شيوه  ي  به  آن ها  صحافي  و  فارسي 

نگارگران  را  قصص  اين  كه  دارد  وجود  احتمال  اين   8- زده اند.  رقم  را  آثارشان  و  گرفته  بهره  ايران  نگارگري  مكاتب  مواد  همه  از  قصص،  اين  بي نام  و  زيرك  و  ظريف  نگارگران 

به  قصص الانبيا  حسيني،  )مهدي،  باشند.  كرده  مصور  مي كرده اند-  مسافرت  مكان ها  آن  به  زيارت  براي  شيعيان  و  داشته  وجود  زيارت گاه  آن ها  در  كه  مكان هايي  در  به ويژه  بومي- 

روايت تصوير، پيشين، صص 117-118(.

20-Rachel Milston, Storles of the Prophets, p. 42.
21-Ibid, p.42
است  زيسته  مي  سيزدهم/هفتم  ي  سده  در  كه  مذهب  مشهورشافعي  اديب  و  مورخ  قاضي،  خلكان،  بن  بكر  ابي  بن  ابراهيم  بن  محمد  الئين  شهاب  بن  احمد  الدين  شمس  22-ابوالعباس 

و  اميران  و  مختلف  علوم  دانشمندان  از  عظيمي  جمع  احوال  شرح  الزمان(  ابناء  انباء  و  الاعيان  )وفيات  او  معروف  كتاب  رسدو  مي  برمك  خالدبن  به  نسبتش  و  برخواسته  بلخ  از  اصلًا  و 

وزران كه او طي چند سا آن را تأليف كرده است. برگرفته از دايره المعارف بزرگ اسلامي، مقاله شماره 1168، 86/12/27 ، ساعت:  9:00

www.cgie.org.ir
9:20َ ساعت:     ،  86/12/27 نور،  تفسير  پايگاه  ايم،  داده  ذكر)قرآن(  تو  به  خويش  جانب  از  ما  همانا  و  كنيم  مي  حكايت  تو  بر  گذشته  اخبار  از  گونه  اين  ما  پيامبر،  اي   :99 آيه  طه،  سوره   -23
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عالمي  به  مدت  اين  در  كه  بود؛  نگرفته  فاصله  مدت ها  نيز  خود  وطن  از  و  نداشت  معلمي  و  بود  امي  رسول اكرم)ص(  زيرا  است،  پيامبراكرم)ص(  رسالت  بر  دليل  قرآن  قصص   -1   -24

و  گذشتگان  اخبار  به  را  مردم  و  گرفته  را  آن ها  نيز  رسول)ص(  حضرت  كرد.  تلقين  او  به  را  آن ها  و  شد  نازل  او  بر  جبرئيل  تنها  بنابراين  بگيرد.  ياد  را  اخبار  علم  او  از  و  كند  رجوع 

اخلاق  مكارم  از  نشانه اي  و  اسوه  او  براي  قصه ها  اين  كه  است  بوده  اين  پيامبر  بر  خداوند  توسط  قصه ها  بيان  علت   2- است.  ساخته  آگاه  مقتدم  ملوك  و  انبياء  وسيد  گذشته  سده هاي 

آن  با  مخالفت  خاطر  به  انبياء  اعم  كه  اموري  از  را  امتش  مي كند  نهي  و  است  كرده  ستايش  و  داده  خبر  آن ها  از  خداوند  كه  آن چه  در  باشد.  گذشته  صالح  اولياء  و  متقدم  انبياء  و  رسل 

امت هاي  به  نسبت  او  عواميت  و  شرف  اعلام  و  پيامبر  تثبيت  را  پيامبر)ص(  بر  قصص  بيان  حكمت  ديگر  برخي   3- عقاب.  و  عذاب  آن  مستوجب  خدا  طرف  از  و  شدند  واقع  عقوبت  مورد 

و  انبياء  خداوند  آن ها  به وسيله  كه  چيزهايي  آن  از  بسياري  از  امتش  و  او  كه  درمي يابد  مي نگرد  قبلي  امم  واحوال  اخبار  به  هنگامي كه  پيامبر  كه  است  علت  بدان  اين  و  است  بوده  قبلي 

امتش  و  خود  فضل  پيامبر  خداوند،  طرف  از  پيامبر)ص(  بر  قصص،  اين  بيان  از  پس  بنابراين  است.  شده  داده  تخفيف  آن ها  به  شريعت  در  و  هستند  معاف  است  آزموده  بدان ها  را  اولياء 

پيامبر)ص(  بر  قرآن  قصص  بيان  ديگر  حكمت   4- نبوده اند.  كراماتي  چنين  داراي  امم  و  انبياء  از  هيچ كدام  كه  است  گردانيده  مخصوص  كراماتي  به  را  امتش  و  او  خدا  دانست  و  ديد  را 

برحذر  دشمنان  از  را  آن ها  ديگر  جاي  در  و  است  كرده  ذكر  را  آن ها  عقاب  و  دشمنان  و  آن ها  پاداش  و  انبياء  خداوند  كه  است  آن  مسأله  اين  دليل  و  است  بوده  امتش  تهذيب  و  تأديب 

اولياء  و  انبياء  اخبار  و  قصه  گفتن  علت   5- ائِليِنَ«.  لِّلسَّ آيَاتً  اخِْوَتِهِ  وَ  يُوسُفَ  فِي  كَانَ  »لَقَدْ  است:  آمده  آيه ي7،  يوسف  سوره  در  مثال  براي  است.  نموده  تشويق  اولياء  صلح  بر  و  داشته 

ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  تهران،  قرآن،  گلستان  ماهنامه  )ص(،  اكرم  پيامبر  رسالت  قرآن  قصص  و  ثعلبي،  ابي اسحاق  قصص الانبيا  بر  )نگرشي  است.  بوده  آن ها  آثار  ياد  احياء  گذشته، 

اسلامي، مرداد 1380، شماره 73، صص 40-41(.

دو فصلنامه مطالعات هنر اسلامی/ شماره هفتم/ پاييز و زمستان 1386
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از  پس  او  است.  بلعمي  يعني  وي  معاصر  اثر  اساساً  و  او  پيشينيان  آثار  تعقيب  به  نيشابوري23  اثر 

زندگي  داستان  به  )ع(  عيسي  موسي،  يعقوب،  شيث،  حضرت  جمله  از  انبياء  از  جمعي  زندگي  ذكر 

حضرت  پيام  بيان  و  زندگي  بيان  از  پس  و  مي پردازد  آن  جزييات  ذكر  با  )ص(  محمّد  حضرت 

تبعيت  به  نيشابوري  مصور  نوشته هاي  تمامي  مي نويسد.  راشدين  خلفاي  به  راجع  )ص(،  محمّد 

از  حَجاج بن يوسف  حاكم  جنايت آميز  اعمال  با  ارتباط  در  هشتم  چهارم/  سده ي  از  قبل  آثار  از 

خاندان بي اميه در زمينه ي آزار و اذيت پيروان خاندان حضرت علي)ع( است.24 

بيشتري  جزييات  حاوي  و  كوتاه ترند  جملات  شده،  نوشته  عام  زباني  به  گروه  اين  متن  كلي  به طور 

از  برگرفته  داستان هايي  حاوي  نيشابوري  نوشته هاي  برخي  كه  است  اين  است  جالب  آن چه  است. 

او  كه  گفت  بايد  نيشابوري  نوشتاري  سبك  مورد  در  است.  ديدوزمي  و  جويري  به  مربوط  متون 

شخصي  سبك  و  كرده  خودداري  قصص  نوشتن  در  پيشينيانش  سبك  ادامه  از  گاهي  شيوه  اين  در 

ترسيم  به  ابتدا  كه  است  اين  شده  دنبال  او  اثر  در  كه  معمولي اي  الگوي  است.  كرده  دنبال  را  خود 

موضوع  از  بعد  و  كرده  جزبيات  تشريح  به  اقدام  سپس  و  پرداخته  داستان  اصلي  شاخصه هاي 

مذهبي  و  خداشناسي  مشكلات  در  ريشه  كه  جواب ها  و  سئوال ها  از  مجموعه اي  طرح  با  اصلي، 

كه  است  مهم  اين  روشن كننده  او  نوشته هاي  در  شاخص  اين  مي كند.  مطرح  را  مسائلي  دارد، 

مستقيمًا  مي رسد،  معلمين  و  وعاظ  به  آن ها  منشاء  كه  را  غيرموثق  مطالب  تا  نداشته  قصد  نيشابوري 

بيشتر  مذهبي  و  اسلامي  علماي  و  دانشمندان  سخنان  به  عوض  در  و  كند  استفاده  خود  كار  در 
اهميت داده است.25

قديمي ترين  كه  شده  نقل  قصص الانبياء  با  رابطه  در  چكسلواكي26   معروف  مستشرق  تاور  فليكس  از 

نسخه   50 است.  نيشابوري  بن  خلف  منصور  بن  ابراهيم  ابواسحاق  تأليف  نوع،  اين  از  فارسي  كتاب 

از اين كتاب در كتابخانه هاي استانبول با انشاهاي مختلف وجود دارد.

بررسي نگاره هاي پيامبران اولوالعزم در نسخه مصور قصص الانبيا نيشابوري

راهنمايي  و  هدايت  به  مأمور  خداوند  جانب  از  كه  است  پيامبراني  قصه هاي  بيان كننده  قصص الانبيا 

از  تعدادي  نام  خداوند،  سوي  از  فرستاده  شده  رسول  هزار   124 از  بودند.  خود  زمان  انسان هاي 

الهي  شريعت  و  كتاب  صاحب  منتخب،  تن   5 پيامبران  اين  ميان  از  و  است  شده  ذكر  قرآن  در  آن ها 

ابراهيم  حضرت  )ع(،  نوح  حضرت  بودند.  خود  از  بعد  رسولان  دهنده  بشارت  كدام  هر  كه  هستند 

پنج  مصطفي)ص(،  محمّد  حضرت  پيامبران  خاتم  و  )ع(  عيسي  حضرت  )ع(،  موسي  حضرت  )ع(، 

سطح  در  بسياري  پيروان  امروز  اسلام،  و  مسيحيت  يهوديت،  اديان  هستند.  خداوند  اولوالعزم  پيامبر 

پيامبران  روايت  قرآن  داستان هاي  شد،  اشاره  پيشين  قسمت هاي  در  كه  همان طور  دارند.  جهان 

پيشين  اديان  بودن  الهي  بر  تأكيد  قرآن،  در  آن ها  ذكر  و  مي باشد  )ص(  محمّد  حضرت  از  پيش 

و  درست  راه  دريافت  براي  است  نشانه هايي  همگي  آن ها  اقوام  و  پيامبران  داستان  نقل  مي باشد. 

تا  انسان  خلقت  ابتداي  از  خداوند  كه  موضوع،  اين  بر  تأكيد  و  پروردگار  به  رسيدن  در  صحيح 

راهنمايي  و  هدايت  جهت  را  منتخباني  آن ها  ميان  از  و  بوده  همراه  بندگانش  با  همواره  جهان  پايان 

ايشان فرستاده است. 

سُلِ  الرُّ أنْباءِ  مِنْ  عَلَيكَ  نَّقُصُّ  كلاًّ  »وَ  مي فرمايد:   120 آيه  هود  سوره  قرآن  در  خداوند  همچنين 

موجب  قصص  نقل  و  لِلْمُؤْمِنيَن«  ذِكْري  وَّ مَوْعِظهٌ  وَ  الْحَقُّ  هَذِهِ  فِي  وَجَاءَكَ  فُؤاوَكَ  بِهِ  نُثَبِّتُ  ما 

مي سازد.  سخت  و  راسخ  خود  راه  در  و  قوي دل  را  آنان  و  گرديده  مؤمنين  و  پيامبر  قلب  اطمينان 

پيامبران  شريعت–  صاحب  رسولان  مصور27  مهم  داستان هاي  بررسي  به  بحث،  اين  در  جهت  بدين 

اولوالعزم–  از نسخ قصص الانبيا نيشابوري مي پردازيم. 
نگاره هاي منتخب از هشت نسخه ي مصور قصص الانبيا كه پيشتر به آن ها اشاره شد انتخاب شده است .28

داستان حضرت نوح )ع( و پيروانش در كشتي

نوح  حضرت  داستان  كه  مي گيرند  قرار  بررسي  مورد  بخش  اين  در  خطي  نسخه  دو  از  نگاره  دو 

كشتي  ساخت  حال  در  را  )ع(  نوح  حضرت  كه  است  نگاره اي  يكي  كشيده اند.  تصوير  به  را  )ع( 

به  استانبول29  سراي  توپ  قاپي  موزه  در  محفوظ  هفتم  نسخه  به  مربوط  نگاره  اين  مي دهد.  نشان 

صفحه   205 داراي  نسخه  اين  است.  شده  مصور  صفوي  تهماسب  شاه  دوران  در   983/1575 تاريخ 

نوشته  اين  با  كتاب  اين  در  شده  مصور  متون  تمامي   -23

ربَّ الْخَلَائِقِ  الُمحيِدَ  الُمبَدِعُ  »الَْحَمْدُاللِّه  مي شوند:  شروع 

قرآن  در  كه  قصصي  تفسير  مقدمه،  اين  از  پس   » أجْمَعيِنْ

به وسيله ي  كه  است  ابن عباس  از  رواياتي  پايه ي  بر  شده،  گفته 

سلسله  كتاب  آغاز  در  است.  شده  استفاده  كلبي  محمدبن سايب 

سايب  محمدبن  و  مؤلف  ميان  محدث  هفت  كه  است  اسنادي 

 146/763 در  محمدبن سايب  چون  و  شده  گنجانده  الكلبي 

دهم/  سده  آخر  از  متأخرتر  نمي تواند  مؤلف  يافته  وفات 

آخرين  و  مراجع  همه ي  همراه  به  آن  كاتب  نام  باشد.  چهارم 

الله  »خَلَقَ  قرآن  آيه  بر  تفسيري  كه  عباس  عبدالله ابن  يعني  آنان 

كتاب  محتواي  سپس  و  شده  آورده  دارد،  وَالْاَرضَْ«  السَمَاوَاتِ 

.)40-41 صص  پيشين،  قرآن،  گلستان  ماهنامه  مي شود.  آغاز 

24-Rachel Milston, Storles of the Prophets, 
optic, pp.10-1
25-Ibid, pp.10-1
26-Felix Tauer 
مي شود  پرداخته  آن ها  به  بخش  اين  در  كه  داستان هايي   -27

پيروانش  و  )ع(  نوح  حضرت  داستان   1- شامل:  ترتيب  به 

نمرود؛  آتش  در  ابراهيم)ع(  حضرت  داستان   2- كشتي؛  در 

توسط  )ع(  اسماعيل  حضرت  قرباني كردن  داستان   3-

به دست  كعبه  خانه  ساختن  داستان   4- )ع(؛  ابراهيم  حضرت 

داستان   5- )ع(؛  اسماعيل  حضرت  و  )ع(  ابراهيم  حضرت 

پيش  در  اژدها  به  ايشان  عصاي  تبديل  و  موسي)ع(  حضرت 

حضرت  سخن گفتن  و  ولادت  داستان   6- جادوگران؛ 

عيسي)ع(؛  حضرت  كشيدن  دار  به  داستان   7- عيسي)ع(؛ 

درآوردن  جاي  از  داستان   9- پيامبر)ص(؛  معراج  داستان   8-

داستان   10- خيبر؛  جنگ  در  علي)ع(  حضرت  توسط  قلعه  در 

)ص(؛  محمد  حضرت  خدمت  به  ابوالجهل  بريده  سر  آوردن 

-11 داستان پيامبران در بهشت.

كتابخانه  در  محفوظ  نسخه هاي   1- شامل:  نسخه ها  اين   -28

در  اسپنسر  مجموعه  در  محفوظ  نسخه  دو   2- پاريس؛  ملي 

كتابخانه  در  محفوظ  نسخه   3- نيويورك؛  ملي  كتابخانه 

توپ  موزه   در  محفوظ  نسخه  چهار   4- برلين؛  آلمان  ملي 

 قاپي سراي استانبول.

29- Rachel Milston Stories of the 
Prophets, optic, p. 214.
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نستعليق  خط  و  مشكي  رنگ  به  متن  نوشته هاي  طلاست.  آب  با  منقوش  چرمي  آن  جلد  است.  تصوير   30 و  سانتي متر   33/5×22

سبز  و  نارنجي  طلايي،  آن،  در  شده  استفاده   و  رايج  رنگ هاي  دارد.  قرآني  آيات  از  قطعه هاي  و  طلايي  سرلوحه هاي  و  است 

اين  مي دهد.  نشان  نيويورك  ملي  كتابخانه  دوم  نسخه  در  كشتي  در  را  پيروانش  و  )ع(  نوح  حضرت  نگاره  دومين  است.  روشن 

به  آن  استفاده  مورد  كاغذ  است  تصوير   27 و  سانتي متري   34/7×22/5 صفحه   177 داراي  اسپنسر،  مجموعه  به  مربوط  نسخه 

رنگ  طلايي  و  نسخ  خط  به  قرآني  منتخب  عبارات  و  سياه  رنگ  به  و  نستعليق  خط  به  متن  نوشته هاي  است.  ضخيم  و  كرم  رنگ 

و رنگ هاي مورد استفاده آبي، قرمز و سبز، نارنجي، مشكي است.

شد،  متحمل  مردم  جانب  از  بسياري  اذيت  و  آزار  و  كشيد  فراواني  رنج  خداپرستي،  مرام  ترويج  راه  در  كه  بزرگواري  پيغمبران  از 

كه  بود  دامي  آن  و  يافته  رواج  مردم  ميان  در  تازه  بت پرستي،  مرام  كه  بود  آن  آمده  پيش  شرايط  علل  از  يكي  شايد  بود.  پيامبر  نوح 
است.31 شده  نقل  )ع(  نوح  داستان حضرت  تفضيل  به  نيشابوري  قصص الانبياء  كتاب  در  بود.30   گسترده  خدا  بندگان  راه  بر سر  شيطان 

از  بخشي  است.  شده  نوشته  سياه  رنگ  به  و  نستعليق  خط  به  تصوير  پايين  و  بالا  در  داستان  از  بخشي  )تصوير1(  نگاره  اين  در 

داده  نشان  به خوبي  تصوير  در  آيه  مضمون  است.  شده  نقل  آن  ادامه  در  طلايي  رنگ  به  و  نسخ  خط  به    38 آيه ي  هود  سوره ي 

شده كه حضرت نوح )ع( به كمك و راهنمايي جبرئيل و پيروانش، مشغول ساخت كشتي است. 

حضرت  راست،  سمت  بالاي  قسمت  در  كادر  درون  مي شود.  ديده  سبز  قرمز،  طلايي،  آبي،  رنگ هاي  به  كادري  نگاره  دور 

تصوير  پايين  قسمت  در  مي شود.  ديده  آسمان  در  گشاده  بال هايي  با  جبرئيل  ايشان  سر  بالاي  و  نشسته  نوراني  هاله اي  با  )ع(  نوح 

خارج  در  مي كنند  حمل  را  نياز  مورد  چوب  باركشي  با  كه  مرد  دو  هستند.  كشتي  ساخت  مشغول  )ع(  نوح  حضرت  پيروان 

كادر، به تصوير درآمده اند. 

قوي  احتمال  به  هستند.  )ع(  نوح  حضرت  كار  كردن  نظاره  حال  در  گويا  كه  شده اند  تصوير  گروهي  چپ،  سمت  بالا  قسمت  در 

اين  در  مي دادند.  قرار  تمسخر  مورد  آب،  از  دور  به  منطقه اي  در  كشتي  ساخت  جهت  به  را  خدا  رسول  كه  هستند  مردماني  اينان 

زاويه ي  سه  از  را  ايستادن  حالت  نوع  اين  است.  جلو  سمت  به   ايشان  نگاه  و  گرفته  قرار  جبرئيل  مقابل  در  )ع(  نوح  حضرت  نگاره 

امر  تا  است  خدا  مقرب  فرشته  جبرئيل  راهنمايي  و  الهي  فرمان  به  گوش  )ع(  نوح  حضرت  آن كه  يكي  كرد:  تفسير  مي توان  ديد 

اين كه  سوم  و  دارد  نظارت  هستند  كشتي  ساخت  حال  در  او  مقابل  در  كه  يارانش  و  پيروان  كار  بر  دوم  نمايد،  اجرا  را  خداوند 

عبارت  مي دهد،  خبر  الهي  عذاب  وعده ي  به  را  آن ها  كه  داده  قرار  تمسخر  مورد  را  پيروانش  و  او  كه  است  افرادي  با  مقابله  در 

قرآني در پايين صفحه گوياي اين مطلب است. 

نقش  عوامل  اين  سه  هر  نگاره  اين  در  دارند.  اساسي  نقش  گفتگو  رويداد،  شخصيت،  برجسته،  عامل  سه  قرآني  قصه هاي  در 

وقايع  مهمترين  از  كشتي،  ساخت  نقل  كتاب،  و  شريعت  صاحب  پيامبران  از  يكي  جايگاه  در  )ع(  نوح  حضرت  شخصيت  دارند. 

زندگي حضرت نوح )ع( و گفتگو آن حضرت با قوم خويش جهت هدايت آن ها. 

آبي  آسمان  تمامي  كه  گشاده،  بال هاي  و  سر  بر  تاجي  منقش،  و  قرمز  رنگ  به  جامه اي  با  الهي  مقرب  فرشته  جبرئيل  نگاره  اين  در 

حضرت  است.  الهي  وحي  پوشش  زير  زمين  و  آسمان  گويي  است؛  شده  كشيده  تصوير  به  افراد  تمامي  سر  بالاي  پوشانده،  را 

نوح )ع( با جامه اي به رنگ سبز و منقوش و امامه اي سفيد با محاسن تصوير شده است. 

داستان هاي  و  مضامين  از  استفاده  جهت  به  آن ها  اجراي  شيوه  كه  چرا  داد  نسبت  خاصي  مكتب  به  نمي توان  را  نگاره ها  اين 

نسخه هاي  بررسي  و  تحليل  با  پژوهشگران  و  محققان  همچنين  است.  متفاوت  حدي  تا  دوران  اين  در  مصور  كتب  ديگر  با  قرآني، 

نسبت  بودند  صفويان  حكومت  همسايگي  در  زمان  آن  در  كه  عثماني  امپراطوري  به  را  آن ها  از  تعدادي  قصص الانبيا،  مختلف 

سده ي  ميانه  در  ايران  مرزهاي  خارج  ادبي  توسعه  در  ايراني  سبك هاي  كه  ندانسته اند  ذهن  از  دور  را  مسئله  اين  و  داده اند 

شانزدهم/ دهم مؤثر بوده و نسخه مورد بحث نيز در اين گروه جاي مي گيرد.33 

اسلاميه،  علميه  انتشارات  انبياء،  تاريخ  محلاتي،  رسولي  )سيدهاشم  است.  آورده  قرآن  در  را  نامشان  تعالي  خداي  كه  بود  »نسر«  »يعوق«،  »يفوث«،  »سواع«،  »ودّ«،  آن ها  بت هاي  نام   -30

جلد اول، محل نشر:تهران،1368، ص41(.

زمين  روي  بر  كافر  يك  بارخدايا  گفت  نپذيرفتند.  داد  پند  نوح  چندان كه  مي بينيم.  را  خويش  خدايان  و  نداريم  باز  دست  خويش  خدايان  از  ما  گفتند  بودند.  بت پرست  او  قوم  31-و 

الْفُلْكَ  وَاصْنَعُ  كند:  كشتي  تا  بفرمود  و  كرد،  مستجاب  وي  دعاي  تعالي  حق  آن گاه  كافر.  مگر  نباشند  زايند  ايشان  پسِ  از  آن كه  و  كنند  بي راه  را  تو  بندگان  همه  بگذاري  اگر  كه  مگذار 

چوب  كه  بياموخت  و  بيامد  جبريل  كند.  چگونه  كشتي  كه  ندانست  نوح  آمد.  نزديك  كافران  عذاب  وعده ي  كه  ما  به ياري  و  به امرما  كن  كشتي  گفت  آيه ي37(.  هود،  )سوره  بِأعْيُنِنَا 

مَلٌاء  مَرَّعَلَيْهِ  كُلَّمَا  وَ  تعالي:  قوله  چيست.  اين  مي گفتندي  و  مي گذشتندي،  وي  بر  كافران  مي ساخت  كشتي  كه  آن وقت  و  شد.  تمام  و  گشت  راست  تا  ماه  شش  مي ساخت  و  كرد  گرد 

)ابواسحاق  بدانيد«.  كه  بود  زود  و  كنيم،  افسوس  شما  بر  نيز  ما  بيايد  تعالي  خداي  عذاب  كه  فردا  مي كنيد  افسوس  امروز  شما  چنان كه  آيه ي38(  هود،  )سوره ي  مِنْهُ  سَخِرُواْ  قَوْمِهِ  ن  مِّ

نيشابوري، قصص الانبيا، به اهتمام حبيب يغمايي، تهران، انتشارات علمي، فرهنگي و هنري، بهار 1386، صص 34-36 (.

پايگاه  از  برگرفته  بدانيد.  اين  از  بعد  كه  بدهيم  پاسخي  را  شما  روزي  هم  ما  مي كنيد  مسخره  را  ما  شما  امروز  اگر  مي گفت  آن ها  به  تَسْخَروُنَ«  كمَا  مِنْكُمْ  نَسْخَرُ  فَانَِّا  مِنَّا  تَسْخَرُوا  32-»انَِّ 

www.qaraati.net/tafsir 10:00َ 12/1/-86 ساعت

33- Rachel Milston Stories of the Prophets, optic, pp.48-47.

دو فصلنامه مطالعات هنر اسلامی/ شماره هفتم/ پاييز و زمستان 1386
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نيشابوري  قصص الانبيا  كتاب  در  )ع(  نوح  كشتي  داستان  مي دهد.  نشان  كشتي  بر  سوار  را  خاندانش  و  پيروان  )ع(،  نوح  حضرت  )تصوير2(  دوم  نگاره 
نقل شده است.34

نگاه  عليه السلام  نوح  پس  التنور.  وفار  تعالي:  قوله  آمد.  عذاب  وقت  كه  بدان  برآيد  آب  تنور  از  چون  گفت  بود.  چه وقت  كه  را،  عذاب  بكرد  علامتي  را  نوح  تعالي  ملك  آن گاه   -34

بود  جهان  درين  كه  چيزي  هر  از  و  كرد؛  آگاه  را  قوم  و  را  اهل  كرد،  كشتي  آهنگ  نوح  بكوفه.  نهاد  بيرون  روي  و  برآمد  تنور  از  آب  ديگر  نماز  روزي  را.  علامت  آن  مي داشت 

آب  زمين  از  و  سخت،  باران  بيامد  طوفان  آسمان  از  آن گاه   .40 آيه ي  هود،  سوره ي  اثْنَيْنِ  زَوْجَيْنِ   كُل مِن  فِيهَا  احْمِلْ  قُلْنَا  بود:  فرموده  تعالي  حق  چنان كه  بود،  كرده  گرد  جفت جفت 

آب  گير  فرو  تو  را  زمين  گفت   .44 آيه ي  هود،  سوره ي  الأمْرُ  وَقُضَِ  الْمَاءِ  غِيضَ  وَ  أقْلِعِي،  سَمَاء  وَيَا  مَاءكِ  ابْلَعِي  أرضُْ  يَا  قِيلَ  گفت:  تعالي  حق  كه  آن گاه  تا  شبانه روز.  هژده  برآمد، 

تا  مشرق  از  بود  گرفته  آب  كه  است  آمده  چنين  بخبر  بيستاد.  راست  برجودي  نوح  كشتي  آب.  دو  هر  شويد  باز  بوديد  كه  آن جا  هم  و  را،  خويش  آب  بازگير  آسمان  يا  و  را،  خويش 

دختران  و  وي  اهل  و  تن،  هفتاد  باقومش  بود  آمده  كشتي  در  نوح  و  شدند  هلاك  خلق  همه  و  بود  گذشته  در  او  از  آب  ارش  چهل  نبود  آن  از  بلندتر  جهان  درين  كه  كوهي  هر  بمغرب. 

من  پسر  يا  گفت  نوح  آمد  عذاب  وقت  چون  بود.  كنعان  نامش  كه  پسري  مگر  مؤمن  همه  دختر،  چهار  و  آن وقت  در  بود  پسر  چهار  را  نوح  و  بودند.  تن  دوازده  دامادان،  و  پسران  و  او 

پسر  يا  گفت  نوح  ترا.  دين  نه  و  نخواهم  ترا  من  گفت  پسرش   .42 آيه ي  هود،  سوره ي  عَ الْكَافِرِينَ  مَّ تَكُن  لَا  وَ  عَنَا  مَّ ارْكَب  بُنَيَّ  يَا  تعالي:  قوله  مباش.  كافران  با  و  باش  من  با  نشين  كشتي  در 

يَعْصِمُنِي  جَبَلٍ  إلَِي  سَآوِي  قَالَ  تعالي:  قوله  بازدارد.  من  از  آب  تا  روم  كوه  سر  بر  گفت  پسرش  نمي بيني!  عذاب  گفت.  نوح  است؟  عذاب  چه  گفت  تعالي.  خداي  بعذاب  شوي  هلاك 

و  كرد  جدا  نوح  از  را  پسر  و  برآمد  موج  آن گاه  بود.  رحم  را  وي  كه  نيابد  آن را  خداي  عذاب  و  خداي،  عذاب  از  چيزي  نبود  بازدارنده  گفت  نوح   .43 آيه ي  هود،  سوره ي  الْمَءِ،  مِنَ 

آب كشتي را برداشت، و كنعان بماند، بدويد و بر سر كوه رفت، و در ساعت غرقه شد با همه كافران. 

گردي.  ايمن  تا  نويس  كشتي  بر  من  نام  نوح  يا  گفت  و  آمد  جبرئيل  غرق.  از  مي ترسم  من  خدايا  بار  از  گفت  نوح  بردي.  همي  آب  سر  بر  باد  را  نوح  كشتي  و  مي بود  همچنان  آب  و 

يغمايي،  حبيب  اهتمام  به  قصص الانبيا  نيشابوري،  ابواسحاق  ايستادن.)  باز  و  كشتي  رفتن  خداي  به نام   .41 آيه ي  هود،  سوره ي  مُرْسَاهَا  وَ  مَجْراَهَا  بِسْمِ اللهِ  بنويس:  گفت  نويسم؟  چه  گفت 

پيشين، صص 36-37( .

 پيامبران اولوالعزم در نگاره هاي قصص الانبيا ابواسحاق نيشابوري 

تصوير1: نوح)ع( در حال ساختن كشتي، نسخه ي 

هفتم موزه ي توپ قاپي سراي استانبول.

تصوير2:  نوح)ع( و پيروانش در كشتي، نسخه ي دوم 

كتابخانه ملي نيويورك.
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است.  نشسته  اهل بيتش  و  پيروان  كنار  در  سفيد  عمامه اي  و  نوراني  هاله اي  با  تصوير  ميانه  در  )ع(  نوح  حضرت  تصوير  اين  در 

سوي  دو  در  نيز  فرد  دو  دارند  قرار  جفت  جفت  به  صورت  حيوانات  كشتي  پايين  طبقه  دو  در  است.  گرفته  فرا  را  همه جا  آب 

به  و  نستعليق  خط  به  داستان  از  بخشي  قبلي  نگاره ي  همچون  تصوير  اين  در  مي كنند.  هدايت  را  كشتي  پارو  به وسيله  كشتي 

خط  به  شعر  بيت  يك  كه  است  سفيد  رنگ  به  بيرقي  افراد،  سر  پشت  در  است.  شده  نوشته  كادر  پايين  و  بالا  در  مشكي  رنگ 

نسخ به دو رنگ آبي و قرمز دارد مضمون آن اين چنين است: 

جد عمر ديوار است را كه آرد چون تو پشتيبان                        چه باك از موج بحر آن ها را كه باشد نوح كشتيبان

است.  برگزيده   را  ثواب  و  راست  راه  كه  امتش،  پشتيبان  و  راهنما  عنوان  به  )ع(  نوح  حضرت  والاي  مقام  به  دارد  اشاره  و 

تا  دارند  سعي  كه  افرادي  و  هستند  آب  زير  به  رفتن  حال  در  تماماً  كه  شده  داده  نشان  ساختمان هايي  و  ابنيه  صحنه،  پايين  در 

خود را از عذاب الهي برهانند؛ احتمالًا يكي از آن ها، پسر حضرت نوح )ع( است كه از راه حق دوري گزيد. 

حضرت  كه  جايي  آن   از  دارد.  حضور  كشتي  در  اصحابش،  و  پيروان  با  صحبت  حال  در  )ع(  نوح  حضرت  تصوير  اين  در 

تصوير  هستند،  زمين  روي  بر  قومي  نسل  سرمنشاء  كدام  هر  واقعه  اين  بازماندگان  گرفته،  لقب  بشر،  نسل  دوم  پدر  )ع(  نوح 
و موضوع آن اهميت بيشتري مي يابد.35

داستان حضرت ابراهيم )ع( در آتش نمرود

اوصاف  و  كرده  ياد  عظمت  به  را  او  انبياء،  ساير  از  بيش  تعالي  خداي  كه  است  بزرگواري  پيغمبران  از  )ع(  خليل  ابراهيم 

و  برگزيدگي  و  مردمان  پيشوايي  و  امامت  چون  منصب هايي  به  و  فرموده  ذكر  قرآن  در  را  او  پسنديده  خصال  و  حميده 

را  او  اين كه  يكي  ايشان  به  خداوند  الطاف  جمله  از  است.  داشته  مفتخر  خود  دوستي  و  قرب  مقام  و  جهان  دو  هر  شايستگي 

داده،  وي  به  شريعت  و  كتاب  و  حكمت  و  علم  و  گذارده  او  نسل  و  ذريه  در  را  نبوت  و  داده  قرار  خويش  اولوالعزم  پيامبر 

مشمول  را  خاندانش  و  خود  فرستاده،  او  بر  را  خود  مخصوص  سلام  و  درود  و  كرد  عنايت  او  به  را  خود  هدايت  و  ملك 

رحمت و بركات خويش ساخته و در آخر او را به تنهايي، امت واحده ناميده است.36 

به  متعلق  فارسي  نسخه  اين  است.  برلين  كتابخانه  مجموعه  در  محفوظ  مصور  نسخه  به  مربوط  داستان،  اين  بحث  مورد  نگاره 

آيات  است.  سانتي متر   29/5×17 صفحات  اندازه  با  پيامبران،  داستان هاي  از  نگاره   21 و  صفحه   246 شامل  صفويه،  دوران 

نگاره   21 يافته اند.  آرايش  رنگي  يا  طلايي  جدول هاي  با  صفحه ها  همه  و  شده  نوشته  قرمز  رنگ  به  و  نسخ  خط  به  قرآني 

در  قرآني  آيات  با  بزرگ،  شكل  ستاره اي  آرايشي  گل هاي  قبيل  از  كتاب،  ابتداي  نفيس  بسيار  تزيينات  با  همراه  نسخه 

و  سياه  چرم  از  آن  جلد  است.  درآورده  كم نظير  شاهكاري  به صورت  را  نسخه  اين  آسماني،  آبي  يا  طلايي  پهن  قالب هاي 

مطابق   984/1577 نسخه  اين  تاريخ  است.  شده  پوشيده  كم رنگ  قهوه اي  چرم  يا  جلد  داخل  و  مي باشد  طلاكوبي  به صورت 
با دوران حكومت شاه  اسماعيل دوم است. اين داستان در كتاب قصص الانبياء نيشابوري به تفضيل نقل شده است.37

در اين نگاره )تصوير 3( حضرت ابراهيم با هاله اي نوراني بر دور سر، بر روي تختي نشسته و در مقابل ايشان جبرئيل با بال هاي زيبا به 

تصوير درآمده است. گل و بوته هاي فراوان در اطراف هر دو پيكره قابل مشاهده است. در سمت راست تصوير و در مقابل برجي  

مي دهد.  اتفاق  حال  در  ماجراي  و  آتش  نظاره گر  افرادي  تصوير،  راست  كناره ي  و  بالا  در  است.  شده  تصوير  منجنيقي  بلند، 

پادشاه نمرود  زياد،  احتمال  به  كه  دارد  سر  بر  تاجي  آن ها  از  يكي  درآمده،  تصوير  به  فرد  دو  راست،  سمت  بلند،  برج  بالاي  در 

اين  بر  زمان  آن  ايراني  نگارگري  هنر  تأثير  دارد.  بر  در  را  عثماني  نگارگري  سياق  و  سبك  كه  مي شود  نگه داري  نيويورك  كتابخانه  در  هم اكنون  قصص الانبيا  از  ديگر  نسخه اي   -35

Rachel Milston Storles of the Prophets, optic, p. 42  .نسخه كاملًا مشهود است

36- سيد هاشم رسولي محلاتي، تاريخ انبياء، پيشين، صص 102-103.

پاره  را  شما  خدايان  او  كه  كردن  خواهم  آتش   )68 آيه ي  الانبياء،  )سوره ي  عذاب  را  او  كه  را  ابراهيم  سوختن  آريد  هيزم  و  برويد  كه  فرمود  منادي  نمرود،  كه  است  آمده  37-»باخبار 

كند  نصرت  كه  بود  كه  با  كنم  عذاب  آتش  با  ترا  نيز  من  گفت  نمرود  است.[  آتش  با  من  خداي  عذاب  كه  بود  گفته  را  نمرود  ]ابراهيم،  كه  بود  بدان  افروختن  آتش  گويند  و  است  كرده 

آوردند  بيرون  زندان  از  آن گاه  بودند.  داشته  باز  را  ابراهيم  و  مي كردند  گرد  هيزم  ماه  چهار  كه  گويند  چنين  و  زدند.  در  نفظ  و  نهادند  يكديگر  بر  و  بياوردند  هيزم  و  برفتند  آن گاه  ترا؟ 

بساختند  منجنيق  بياموزانيد.  را  ايشان  منجنيق  و  آدم  دشمني  به  بيامد  ابليس  درماندند.  رفت.  مي   آتش  تبش  فرسنگ  سه  كه  تبش،  از  شدن  آتش  نزديك  نتوانستند  افكنند  آتش  با  تا 

ابِْراَهِيمَ.  عَلَي  سَلَاماً  وَ  بَردْاً  كُونِي  نَارُ  يَا  تعالي:  قوله  گردانيد،  سرد  وي  بر  را  آتش  تعالي  ملك  بياراميد،  آتش  بميان  چون  بينداختند.  و  نهادند  منجنيق  آن  در  و  بستند  زانو  بر  سرش  و 

آن جا  بر  ابراهيم  تا  آمد  پيدا  تختي  آتش  ميان  در  پس  نداشتي.  طاقت  سردي  از  ابراهيم  نگفتي  چنان  اگر  و  باش.  سلامت  با  سر  ابراهيم،  بر  باش  سرد  آتش  اي   )69 آيه ي  الانبياء،  )سوره ي 

مَرنديمان  نمرود  روز.  سه  تا  رفتن  نتوانست  آن جا  هيچ كس  و  بپوشيد  تا  بياوردند  بهشت  وحُله ي  برست  او  تخت  گرد  بر  گرد  رياحين  و  نرگس  و  آمد  پديد  او  پيش  آب  حوض  بنشست، 

من  گفت  نمرود  ديديم.  ما  كه  آتش  آن  در  بودي  شده  نيست  بودي  كوهي  را  او  اگر  كه  گفتند  نديمان  بماند.  زنده  او  كه  مي ترسم  چه  رسيد؟  صورت  چه  به  ابراهيم  حال  كه  گفت  را 

نشسته  تختي  بر  ديد  را  ابراهيم  آتش،  آن  ميان  در  و  بنگرست  و  برآمد  آن جا  بر  نمرود  كوهي.  بر  مس  از  منظره اي   چون  بلند،  ساختند  جايي  پس  باشم.  ايمن  تا  ببينم  را  او  تا  مي خواهم 

نگاه  مرا  تعالي  خداي  گفت  ابراهيم  نسوخت؟  چرا  ترا  آتش  اين  و  آوردي  كجا  از  اين  ابراهيم  يا  گفت  نمرود  پوشيده.  حلّه  و  رسته  حوض،  گرد  بر  گرد  نرگس  و  جوي،  كرانه ي   بر 

كند.  دراز  ترا  عمر  و  كند  زيادت  ترا  مملكت  و  پذيرد،  گفت  ابراهيم  بپذيرد؟  مرا  بگروم  من  اگر  تو.  خداي  خدايست  نيك  رَبَكَ.  الْربَّ  نَعَمَ  گفت،  كرد.  او  فضل،  همه  اين  و  داشت 

آن  و  سلامت،  به  آتش  ميان  از  آمد  بيرون  ابراهيم  پس  كنند.  خدمتش  كه  سزاست  تراست  كه  خداي  چنين  كه  دارم  عزيز  ترا  و  بگروم،  تو  خداوند  به  من  آيي  بيرون  چون  گفت  نمرود 

تخت و حوض آب ناپديد شد به جاي خويش رفتند به بهشت« ابواسحاق نيشابوري، قصص الانبيا، به اهتمام حبيب يغمايي، پيشين، صص 51-53.

دو فصلنامه مطالعات هنر اسلامی/ شماره هفتم/ پاييز و زمستان 1386

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

33

برج  بالاي  از  كه  كند.  مي  منتقل  را  حيرت  و  تعجب  احساس  نيز  او  چهره  حالت  است.  بابل   

كلاه،  با  تصوير،  اين  در  پيكره ها  قبل،  نگاره هاي  همچون  مي كند.  نظاره  را  واقعه  مرتفع، 

اين  نگارش  تاريخ  درآمده اند.  تصوير  به  صفويه،  حكومت  اوايل  ويژه ي  پوشش  و  عمامه 

 )984-985/1576-1577( صفوي  دوم  شاه اسماعيل  حكومت  كوتاه  دوران  با  مطابق  نسخه 

دو  كاربرد  با  كه  است  صفويه  نگارگري  كم نظير  شاهكارهاي  از  يكي  نسخه  اين  است.38 

شيوه كاملًا مجزا به مكتب شيراز و اواخر سده ي شانزدهم/ دهم نسبت داده مي شود.    

داستان قرباني كردن حضرت اسماعيل )ع(

و  دشوار  بس  آزمايشي  و  عجيب  امتحاني  به راستي  )ع(  اسماعيل  حضرت  كردن  قرباني 

بي فرزندي  و  تنهايي  سال ها  از  پس  كه  )ع(  ابراهيم  چون  مردي  براي  هم  آن   بود،  مشكل 

فرزندي  به صورت  تدريج  به  سال،  چند  گذشت  با  و  داده  او  به  فرزندي  خدا  كه  اكنون  )ع( 

مي شود  مأمور  وقتي  چنين  در  گرديده،  )ع(  ابراهيم  زندگي  چراغ  و  چشم  و  درآمده  برومند 

كه  )ع(  ابراهيم  اما  ببيند.  خونش  و  خاك  در  خود  روي  پيش  و  كند  ذبح  خود  به دست  را  او 

كوچكترين  مي خواهد  خدا  براي  مي خواهد  هرچه  و  است  خدا  عشق  از  لبريز  جانش  و  دل 

ذبح  برمي آيد.39داستان  الهي  فرمان  انجام  درصدد  و  نداده  راه  دل  به  ترديدي  و  تزلزل 
حضرت اسماعيل )ع( در قصص الانبيا نيشابوري به تفضيل نقل شده است.40

نسخه  اين  اوراق  است.  تاريخ  بدون  و  پاريس  ملي  كتابخانه  دوم  نسخه  به  نگاره  مربوط  اين 

قرمز  رنگ  به  سرلوح ها  و  قرآني  عبارات  و  طلا  با  تزيين شده  و  ضخيم  كاغذهايي  داراي 

عمامه اي  با  )ع(  ابراهيم  حضرت  )تصوير4(  نگاره  اين  در  نيست.  كامل  نسخه  اين  است. 

در  خنجري  حالي كه  در  نگاره ها  ديگر  همچون  نوراني،  هاله اي  و  سبزرنگ  پوششي  و  سفيد 

دارد،  ديگر  دست  در  نشسته،  زمين  روي  بر  كه  را  اسماعيل  سر  و  دارد  خود  راست  دست 

گشاده  بال هاي  با  جبرئيل  او  مقابل  در  است.  شده  ترسيم  جبرئيل  و  آسمان  به  رو  نگاهي  با 

كاغذ  رنگ  مي دهد.  نشان  )ع(  ابراهيم  حضرت  به  كردن  قرباني  براي  را  فدا–  گوسفندي– 

و  است  توجه  جالب  بسيار  نگاره  اين  در  افراد  حركت  و  چهره  حالات  است.  نارنجي 

همانند  است.  انجام  حال  در  عمل  گوياي  تصوير،  در  افراد  چهره  حالت  و  بدن  پيچش 

رنگ  به  و  نستعليق  خط  به  نگاره  پايين  و  بالا  در  كادري  در  داستان  از  بخشي  نگاره ها  ديگر 

جامه  )پوشش  قرمز  سبز،  نگاره  اين  در  استفاده  مورد  رنگ هاي  است.  شده  نگارش  مشكي 

اسماعيل(، زرد، قهوه اي، آبي و سبز تيره است. 

قرار  سخت  امتحاني  مورد  كه  است  )ع(  ابراهيم  حضرت  شخصيت  تصوير،  اين  شاخص 

پيامبران  نسب  خداوند  و  مي گيرد  قرار  الهي  مغفرت  و  رحمت  مورد  آن،  از  سربلند  و  گرفته 

حج  و  مي روند  خدا  خانه  زيارت  به  كه  افرادي  تمامي  امروزه  مي دهد.  قرار  او  نسل  از  را 

با  تصاويري  نسخه  اين  كنند.  قرباني  را  خود  نفس  ابراهيم،  همچون  مي بايست  مي آورند  بجا 

يقين  به  و   اول  شاه عباس  سفارش  به  محققان،  اكثر  نظر  به  و  دارد  اصفهان  نگارگري  سبك 

متن  بين  ارتباط  نسخه،  اين  فرد  به  منحصر  خصوصيات  از  است.  شده  اجرا  ايران  دربار  در 

داستاني  دقيقاً  آن،  در  نقاشي  كه  است  نسخي  معدود  جزء   چنان كه  است.  آن  نگاره هاي  و 

را نشان مي دهد كه متن آن در نزديكي نگاره آورده شده است . 

چاپ  سحر،  انتشارات  تهران،  عزيزي،  كامبيز  ترجمه  سيوري،  راجر  نوشته  صفوي،  عصر  ايران  به:  رك  دوم  شاه اسماعيل  حكومت  وضعيت  با  رابطه  در  اطلاعات  كسب  جهت   -38

دوم، 1366، صص 59-61. 

39- سيد هاشم رسولي محلاتي، تاريخ انبياء، پيشين، ص 164.

عليه  صلّي الله  مصطفي  قول  به  كنند  دليل  بود  اسمعيل  ذبح  گويند  آن كه  اما  و  بود.  اسحق  ذبح  گفته اند  بعض  و  بود  اسمعيل  ذبح  گفته اند  بعض  اسمعيل.  ذبح  در  كرده اند  اختلاف  40-»و 

فَيَقُولُونَ  اسِْمَعِيلَ  بِاوُلادِ  حَسَدُوا  الْيَهُودَ  وَلَكُنّ  اسِْمَعِيلَ  الَْذَبِيحِ  گفتند:  آوردند  حجت  نيز  و  بود.  درست تر  مصطفي  قول  بي خلاف  و  اسِْمَعِيلْ.  وَ  عَبْدِلله  ابَْنَ الْذَبِيحَيْنِ  انََا  گفت:  كه  سلّم  و 

و  گويند.  ذبيح  را  اسمعيل  تذكير  اهل  بود  كه  لوني  هر  از  و  كرد  ياد  مادر  از  اسحق  آمدن  آن گاه  و  بگفت  به تمامي  ذبح  قصه ي  قرآن  در  تعالي  حق  كه  است  حجت  نيز  و  اسِْحَقْ.  كَانَ 

پيش از آن بود كه ساره گفت مر ابراهيم را كه اسمعيل را و هاجر را از من ببر، آن گاه بياورد بواد غير ذي زرع بنهاد؟

بود  آن  از  پس  گوييم  اگر  و  نيايد.  درست  آن  اوقات هاي  و  اماكن ها  و  مناسك ها  كردن  مانند  آنگاه  منا  و  عرفات  به   نه  بود  ديگر  بكوه  ذبح  كه  كند  واجب  بود  آن  از  پيش  گويي  اگر 

گشت،  شاد  ابرهيم  بيامد  فدا  چون  آمد.  فدا  و  گشت  تمام  كار  اين  روز  هفت  در  و  كردن  قربان  ديدي  به خواب  كه  خوابيدي  تا  هيچ،  نكرد  مقام  آن جا  در  ابراهيم  و  آوردش،  آن جا  كه 

خانه  به  و  برخاستند  اسمعيل  و  ابراهيم  آن گاه  گردد.  فارغ  دلش  تا  كردن  بايد  آگاه  را  هاجر  و  رفتن  بايد  باز  بخانه  زود  گفتند  پس  فدا.  بدادن  كرد  شكر  و  گشت،  شاد  نيز  اسمعيل  و 

آمدند و هاجر را از آن حال آگاه كردند و شكر كرد« )ابواسحاق نيشابوري، قصص الانبيا، پيشين، صص63-64(.

 پيامبران اولوالعزم در نگاره هاي قصص الانبيا ابواسحاق نيشابوري 

تصوير3: ابراهيم)ع( در آتش نمرود، نسخه ي 

كتابخانه برلين.
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همين  به  كه  است  استانبول  سراي  توپ  قاپي  موزه  چهارم  نسخه  به  مربوط  داستان،  اين  ديگر  نگاره 

تصوير   28 و  سانتي متر   24×36 صفحه   203 داراي  نسخه  اين  )تصوير5(  است.  پرداخته  موضوع 

و  ضخيم  آن  كاغذ  و  شده  تهيه  نسخه ها  ديگر  به  نسبت  كوچكتري  اندازه  در  نسخه  اين  است. 

قرآني،  عبارات  است.  مشكي  رنگ  و  نستعليق  خط  به  متن  نوشته هاي  است.  نارنجي  رنگ  به 

اين  در  استفاده  مورد  رنگ هاي  است.  شده  نوشته  طلايي  و  قرمز  رنگ  به  عنوان ها  و  سرلوح ها 

با  )ع(  ابراهيم  حضرت  نگاره  اين  در  است.  آبي  روشن  و  تيره  قرمز  روشن،  سبز  طلايي،  نسخه، 

است.  ايستاده  جبرئيل،  سمت  به  و  آسمان  به  رو  سر،  اطراف  نوراني  هاله اي  و  دست  در  خنجري 

درخت،  و  سنگي  صخره  كناره  در  ايشان  جلوي  و  نكرده  ترسيم  را  حضرت  تصوير  نگارگر  اين بار 

گويا  دارد  پايين  به  رو  سر  و  است  نشسته  سر  اطراف  نوراني  هاله اي  و  بسته  دستاني  با  اسماعيل 

است.  داده  قرار  الهي  فرمان  تسليم  حالت  در  را  )ع(  اسماعيل  حضرت  نگارگر،  حالتي  چنين  در 

راست  سمت  بالاي  قسمت  در  است.  شده  ترسيم  گشاده  بال هاي  و  دست  در  گوسفندي  با  جبرئيل 

است  شيطان  بي شك  كه  است  واقعه  نظاره گر  بالا  از  كه  مي شود  ديده  نيز  ديگري  شخص  تصوير، 

اولياء  تا  دارد  را  آن  قصد  هميشه  مانند  او  واقعه  اين  در  كه  انساني،  چهره هاي  از  متفاوت  حالتي  با 

الهي را نيز از فرمان خداوندي دور نمايد. 

پايين  و  بالا  كادري،  در  نگاره ها  ديگر  همچون  است  داستان  موضوع  گوياي  كه  متن  از  بخشي 

مي شود.  ديده  كمتري  حركت  و  پويايي  قبلي،  تصوير  برخلاف  نگاره  اين  در  دارد.  قرار  تصوير 

ترسيم  با  نگارگر  گويا  نكرده،  ترسيم  را  )ع(  اسماعيل  و  )ع(  ابراهيم  حضرت  چهره ي  نگارگر  و 

نكردن چهره ، قداست و روحانيت آن ها را به تصوير كشيده است. 

قصص الانبيا،  نگاره هاي  از  منتخبي  نَقد  كاظم،  مژده،   -41

پيشين، ص 138.

تصوير4: راست، ابراهيم)ع( در حال قرباني كردن 

اسماعيل، نسخه ي دوم كتابخانه پاريس.

تصوير5:چپ، ابراهيم)ع( در حال قرباني كردن 

اسماعيل، نسخه ي چهارم موزه توپ قاپي سراي 

استانبول.

دو فصلنامه مطالعات هنر اسلامی/ شماره هفتم/ پاييز و زمستان 1386
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داستان ساختن خانه كعبه

را  كعبه  خانه  كه  كسي  نخستين  روايات،  برطبق 

بود.  ابوالبشر)ع(  آدم  آورد،  بجا  حج  و  كرد  بنا 

اساس  تعالي  خداي  نوح،  طوفان  جريان  در  سپس 

به  دوباره  و  برد  بالا  آسمان  به  را  آن   پايه هاي  و 

قصد  )ع(  ابراهيم  كه  هنگامي  گرداند.  باز  زمين 

شد  نازل  وي  بر  جبرئيل  داشت،  را  بنا  مجدد  احياي 

نشان  بوي  خطي  ترسيم  با  را  كعبه  ساخت  جاي  و 

به  را  خود  مهم  و  خطير  مأموريت  )ع(  ابراهيم  داد. 

آغاز  را  خدا  خانه  ساخت  و  نمود  ابلاغ  خود  فرزند 

را  كار  ابزار  ساير  و  گل  و  سنگ  اسماعيل  نمود. 

آماده  كرد.42 

تواناي  بدست  كه  را  كعبه  خانه  خداوند  شكل  بدين 

تبديل  قبله ي مسلمانان جهان  به  بود،  بنا شده  ابراهيم 

در  توحيد  كلمه  اعتلاي  براي  كه  را  رنج هايي  نمود. 

صورت  به  شد  متحمل  سوزان  و  داغ  سرزمين  آن 

تشريع  با  و  درآورد  ناشدني  فراموش  خاطراتي 

براي  را  فراموش ناشدني  خاطرات  آن  حج،  مناسك 

ساخت  داشت.43داستان  نگاه  جاويد  و  زنده  هميشه 

آورده  تفضيل  به  نيز  نيشابوري  قصص الانبيا  در  كعبه 
شده است.44

موجود  اول  نسخه  به  مربوط  )تصوير6(  بعدي  نگاره ي 

است.  نيويورك  ملي  كتابخانه  اسپنسر  مجموعه  در 

شاه  دوران  با  مقارن   984/1577 نسخه  اين  تاريخ 

 209 داراي  نسخه  اين  است.  صفوي  دوم   اسماعيل 

است. تصوير   18 و  سانتي متر   35/2×24 اندازه  به  برگ 

42- سيد هاشم رسولي محلاتي، تاريخ انبياء، پيشين، صص 178-180.

43- همان مآخذ، ص 103. 

فرمود  كعبه  بناي  را  ابراهيم  تعالي  حق  چون  ايشان.  از  بود  برگرفته  آدم  كه  داد  باز  بكوه ها  را  سنگ ها  آن  تعالي  خداي  بود  نوح  طوفان  چون  كه  گفته اند  تحقيق  44-»خداوندان 

كه  كرد  وحي  تعالي  حق  چيست.  كه  نميدانم  خانه  تقدير  من  خدايا  بار  بگفت  ابراهيم  آن گاه  بياورد.  او  خاصه گان  از  بودند  مسلمان  كه  جمعي  و  را  واسحق  را  ساره  و  برخاست 

جبرئيل  گويند  و  جودي.  و  حري  و  لبنان  و  زيتا  و  سينا  طور  از:  بياوردند،  سنگ  كوه  پنج  از  تا  مينمود  عليه السّلام  جبرئيل  آوردند.  باز  سنگ ها  آن  تا  بفرمود  بنمايم،آن گاه  ترا 

ابراهيم  كردند.  راست  مناسك ها  و  بهادند،  بمقام  بياوردند  تا  بفرستاد  را  جبرئيل  تعالي  حق  بود.  شده  ناپديد  حجرالاسود  و  بماندند  آن جا  سال  هفت  و  شد  تمام  سال  سه  و  برآورد. 

برداشتند.  برداريد.  دست ها  گفت  ابراهيم  برفتند.  كنيم.  دعا  و  رويم  كوه  بر  تا  بيائيد  گفت  را  فرزندان  بازگردد،  كه  خواست  آورد.  بجاي  بود  واجب  آن چه  و  كرد  حجّ  عليه السّلام 

مُحَمَدْ  اُمَةً  كَهْوُلَ  مَنْ  حَجّ  مَنْ  لَّهُمَ  الَلْ گفت:  اسمعيل  كن.  دعا  كه  فرمود  را  اسمعيل  آن گاه  كردند.  آمين  لِي.  فَهْبَهُ  مُحَمَدْ  اُمّةً  شُيُوخَ  مَنْ  حَجَ  مَنْ  لَّهُمَ  الَلْ گفت:  و  كرد  دعا  ابرهيم 

ساره  آن گاه  كردند.  آمين  ايشان  لِي.  فَهْبَهُ  مُحَمَدْ  اُمّةً  شَبَابِ  مَنْ  حَجَ  مَنْ  لَّهُمَ  الَلْ گفت:  اسحاق  و  كرد  دعا  كن.  دعا  نيز  تو  گفت  را  اسحق  آن گاه  كردند.  آمين  ايشان  لِي.  فَهْبِهُ 

اُمّةً  اماءِ  مَنْ  حَجَ  مَنْ  لَّهُمَ  الَلْ گفت:  هاجر  كن:  دعا  نيز  تو  گفت  را  هاجر  آن گاه  كردند[.  ]آمين  لِي.  فَهْبِهّنَ  مُحَمَدْ  اُمّةً  نساء  مَنْ  حَجَ  مَنْ  لَّهُمَ  الَلْ گفت:  ساره  كردن.  دعا  فرمود  را 

گفت  تعالي  حق  شنود؟  كه  من  خواندن  خدايا  بار  گفت  ابراهيم  خوان.  به حجّ  را  خلق  ابراهيم  يا  گفت  و  آمد  جبريل  شدند،  فارغ  دعا  از  چون  كردند.  آمين  لِي.  فَهْبِهّنَ  مُحَمَدْ 

او  آواز  تعالي  ملك  يَغْفِرلَكُم.  زِيارتََه،  فَاجِيبُوالِي  دَعْوَتَه،  وَ  بِامَْراَللهِ  سَوّيتَهَا  وَ  فَبَنِيتَهَا  امَْرَنِي بَبْنَاء  الْكَعْبَه  تَعَالَي  الْنَاسَ  انِّ  الَلهَ  هَا  ايَُّ يَا  گفت:  ابراهيم  من.  از  رسانيدن  و  تو  از  خواندن 

صص70-72(.  پيشين،  قصص الانبيا،  نيشابوري،  )ابواسحاق  لبّيك«.  لبّيك  گفتند  قيامت  تا  بودن  خواست  روزي  حجّ  را  ايشان  كه  كس ها  آن  دادند  جواب  همه  برسانيد،  همه  به 

 پيامبران اولوالعزم در نگاره هاي قصص الانبيا ابواسحاق نيشابوري 

تصوير6: ابراهيم)ع( و اسماعيل بعد از ساختن 

خانه كعبه نماز مي گذارند، نسخه ي اول 

كتابخانه ملي نيويورك.
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مشغول  خداوند  مناجات  به  حالي كه  در  كعبه  خانه  ساختن  از  بعد  را  )ع(  اسماعيل  حضرت  و  )ع(  ابراهيم  حضرت  نگاره  اين 

آستين هاي  داراي  جامه هايي  با  و  نوراني  هاله اي  با  )ع(  اسماعيل  حضرت  و  )ع(  ابراهيم  حضرت  است.  كشيده  تصوير  به  هستند 

است.  حادثه  نظاره گر  زيبا،  بسيار  بال هايي  با  جبرئيل  آن ها  مقابل  در  شده اند.  ترسيم  است،  پوشانده   را  دست ها  بلند،  بسيار 

شش  ساختماني  وسط  در  است.  )ع(  اسماعيل  حضرت  جوانتر،  شخص  و  )ع(  ابراهيم  حضرت  احتمالًا  مسن تر  چهره ي 

اقوام  از  احتمالًا  صحنه  پايين  در  حاضر  افراد  ديگر  است.  شده  تصوير  بالا،  در  گنبدي  و  نقوش  به  مزين  ديوارهايي  با  وجهي 

كعبه  خانه  چراكه  است  سئوال  جاي  نه،  يا  باشد  كعبه  خانه  ساختمان،  اين كه  هستند.  حضرت  آن  پيروان  و  منطقه  در  ساكن 

خانه  مقابل  در  كه  ابراهيم  حجر  به  ساختمان  اين  مسجدالحرام،  جديد  تصاوير  براساس  اما  نيست.  وجهي  شش  و  ندارد  گنبد 

افراد  هم  صخره ها  پشت  و  صحنه  بالاي  در  دارد.  بسياري  شباهت  مي گذارند،  نماز  آن  پشت  در  حجاج  و  دارد  قرار  كعبه 

با  تصوير  كادر  از  خارج  و  رنگ  كرم  نسخه  اين  در  استفاده  مورد  كاغذ  هستند.  حادثه  نظاره گر  كه  مي شوند  ديده  ديگري 

قرمز،  روشن،  و  آبي تيره  نگاره،  اين  در  استفاده  مورد  رنگ هاي  است.  شده  ترسيم  بوته  و  گل  نقوش  رنگ،  طلايي  زمينه اي 

مي كند. تداعي  را  قزوين  سبك  نيويورك  ملي  كتابخانه  در  موجود  الانبياء،  قصص  نسخه ي  دو  است.  زرد  و  طلايي  سبز، 

داستان مناظره موسي)ع( با جادوگران 

كه  شنيدم  صادق)ع(  امام  از  گفت:  كه  كرده  روايت  سنان  عبدالله بن  از  طبرسي)ره(45   موسي)ع(  حضرت  عصاي  درخصوص 

در  كليني)ره(46   ديگري  نقل  در  آورد.  موسي  براي  را  آن  جبرئيل  كه  بود  بهشت  »آس«  چوب  از  موسي  عصاي  مي فرمود: 

رسيده  )ع(  شعيب  به  )ع(  آدم البشر  از  موسي  عصاي  فرمود:  حضرت  آن  كه  كرده  روايت  )ع(  باقر  امام  از  كافي  شريف  كتاب 

رسيد.  خواهد  )عج(  محمّد  آل   قائم   دست  به  و  است  ما  نزد  در  اكنون  عصا  همان  و  رسيد  عمران  موسي بن  به  نيز  شعيب  از  و  بود 

آن ها  وجود  از  خود  حكومت  و  مقام  حفظ  براي  نيز  مصر  فراعنه ي  و  داشت  فراواني  اهميت  مصر  سرزمين  در  جادو  و  سحر  علم 

خداوند  اين كه  اسرار  از  يكي  آمده  حديث  در  چنان چه  و  مي كردند  تشويق  را  علم  آن  جويندگان  و  مي بردند  زيادي  بهره هاي 

در  و  باشد  ساحران  كار  نسخ  از  حضرت  آن  معجزه ي  كه  بود  همين  داد،  قرار  بيضاء  يد  و  عصا  نيز  را  )ع(  موسي  معجزه ي  متعال 
اثر مهارتي كه در اين علم داشتند به معجزه بودن كار موسي بهتر واقف گردند.47

داستان مناظره موسي)ع( با جادوگران در كتاب قصص  الانبياء نيشابوري آورده شده است.48

)تصوير7(  نگاره  اين  مي باشد.  استانبول  توپ قاپي سرا  موزه  در  محفوظ  هفتم  نسخه  از  برگرفته  داستان  اين  به  مربوط  نگاره 

نگاره  اين  در  مي كند.  ترسيم  فردي  به  منحصر  زيبايي  با  را  حضرت  آن  رسالت  آغاز  موسي)ع(،  حضرت  معجزه  موضوع 

موسي  حضرت  و  است  جادوگر  افراد  از  يكي  بلعيدن  حال  در  كه  گرفته  قرار  تصوير  مركز  در  قرمز  رنگ  به  بزرگ  اژدهايي 

تفاوت هاي  از  يكي  است.  شده  ترسيم  سنگ ها  تخته  پشت  در  منقوش،  و  آبي  رنگ  به  جامه اي  با  راست  گوشه  و  بالا  در  )ع( 

علوم  و  لغت  رجال،  ادب،  حديث،  فقه،  در  و  است  مي زيسته  سلاجقه  عصر  در  قرآن  بزرگ  مفسر  و  امين الاسلام  به  ملقب  طبرسي  شيخ  به  معروف  فضل  بن  حسن  بن  فضل   ابوعلي   -45

www. Irib.ir  86/12/15 ،11 : 39َ .رياضي متبحر بود و شعر مي سرود. اثر معروف او در تفسير قرآن مجمع الابيان است

شيعه  حديثي  كتاب  مهمترين  او  برگزيده  اثر  بود.  عجين  )عج(  زمان  امام  صغري  غيبت  با  او  حيات  تاريخ  كه  شيعي  مفسر  كليني-  ثقه الاسلام  كليني-  اسحاق  بن  يعقوب  محمدبن   -46

كتابي  و  مي باشد  )ع(  معصومين  ائمه  و  )ص(  پيامبر  احاديث  از  جلد(  )دو  كافي  اصول  و  است  جلد(  )يك  كافي  روضه  و  جلد(  )پنج  كافي  فروع  شامل  كه  »الكافي«  كتاب  مجموعه 

     www.shoolnet.ir   11:50  است كه كليني در طي بيست سال تلاش خستگي ناپذير به تأليف آن موفق شد. 86/12/15،ساعت

47- همان، صص 88-89

كه  بگزيد  چهارصد  مرد  هزار  چهار  آن  از  و  دارد،  حجّت ها  چنين  موسي  گفت  و  خواند  پيش  را  ايشان  فرعون(  )وزير  هامان  بيامدند،  جادوان  چون  كه  است  آمده  چنين  قصه  در  48-»اما 

اين  تا  مي كنيم  كه  همه  اين  ما  گفتند  را  هامان  و  آمدند،  هامان  بنزديك  و  كردند،  راست  كارها  فرعون  جادوان  كه  است  آمده  چنان  خبر  در  و  برگزيد.  هفتصد  قول  بيك  و  بودند  داناتر 

هارون  با  موسي  و  ايستاده،  بنظاره  آن  غير  و  لشكر  از  خلق  همه  آن  و  بيستادند.  و  شدند.  آن جا  و  كردند  طلب  بود  ريگ  كه  گرم  جايگاه  و  آمدند  بيرون  جاودان  پس  كنيم.  قهر  را  دشمن 

چه  كه  شدند  متحير  جنبان شده،  و  متحرك  بديدند،  رسن ها  و  عصاها  آن  و  آمدند  فراز  چون  نه.  تجمل  و  زينت  هيچ  ايشان  با  و  گرفته  بدست  عصاها  و  پوشيده  خلق  جام هاي  السّلم  عليهما 

بازگرديد،  رسول  و  خداي  آزار  و  زشت  كار  ازين  و  داريد،  نگاه  حق  فرمان  و  مكنيد،  ليكن  نتوانيد،  گفت  موسي  كنيم.  غلبه  امروز  ترا  ما  گفتند  بديدند  را  او  چون  جادوان  بودن.  شايد 

انَْتُم  ماَ  گفت  موسي  افكنيم.  ما  يا  افكني  تو  كه  بگو  ليكن  نيست،  سخن  روي  امروز  ترا  گفتند  ايشان   )61 آيه ي  طه،  )سوره ي  كَذِباً.  اللَّهِ  تَفْتَرُواعَلَي  لَا  گفت:  چنانكه  مبنديد.  دروغ  برو  و 

)سوره ي  تَسْعَي.  انََّهَا  سِحْرهِِمْ  مِنْ  الَِيْهِ  يُخَيَّلُ  رسن ها،  و  عصاها  بيفكندند  ايشان  و  مُلْقُونْ(.  انَْتُم  مَا  الَْقُوا  وسَي  مُّ لَهُم  )قَالَ   )43-44 آيات  الشعراء،  )سوره ي  عِصِيَّهُم  وَ  حِبَالَهُمْ  فَالَْقَوْا  لْقُونَ.  مُّ

و  آمدند،  بجنبش  كرده  پر  عصاها  ميان  در  و  بودند  اندوده  سيماب  كه  رسيد  رسن ها  بدان  شده  گرم  ريگ  و  آفتاب  گرماي  كه  زيرا  رودي  كه  ايشان  جادوي  از  نمود  چنان   )66 آيه ي  طه، 

آن همه  و  برآورد  سر  موسي  عصاي  ساعت  در  الرحَْمن.  الرحَيم  الْمَنّانْ،  الْعَزيزُ  بِسْمِ اللهِ  گفت:  و  بيفكند  عصا  موسي  پس  سيمابست.  ميان  در  كه  ندانست  كس  و  مي رود،  كه  پنداشتند  خلق 

بترسيدند  سياه  همه  تا  كرد  خلق  قصد  و  گرفت  جستن  او  دهن  از  آتش  آن گاه  نيامد.  پديد  هيچ  چنان كه  خورد،  فرو  همه  بود  عصا  و  رسن  خروار  چندين  گويند  خورد.  فرو  ايشان  جادوي 

عصا  موسي  يا  كه  آمد  امر  خواست.  زينهار  فرعون  او.  قبه ي  و  كرد  فرعون  تخت  قصد  باز  شدند،  هلاك  لشكر  پاي  زير  در  مرد  هزار  هفتصد  كه  آورده اند  تفسير  در  شدند.  هزيمت  و 

گشاده  بايمان  را  ايشان  دل هاي  ساعت  در  تعالي  ملك  صانع.  صنع  و  حق  مگر  نيست  اين  نشدي،  ناپديد  بودي  جادوي  اگر  گفتند  يكديگر  با  ساحران  بگرفت.  را  عصا  موسي  بگير.  را 

هَارُونَ  وَ  مُوسَي  ربَِّ  كه  برآوردند  بانگ  جمله  آيه ي121(.  الاعراف،  )سوره ي  الْعَالَمِيَن  بِِربَِِ  ا  آمنُّ مي گفتند:  و  ميكردند  زاري  و  افتادند  بسجده  وقت  در  بنمود،  راست شان  راه  و  گرداند 

 .180-185 صص  پيشين،  قصص الانبيا،  نيشابوري،  سزاست.  را  او  مر  كردن  سجده  كه  كنيم  مي  سجده  و  مي گوييم  را  وهارون  موسي  خداي  ماثناي   .)121  122- آيات  الاعراف،  )سوره ي 
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آن  فرم  كه  پوشانده  را  حضرت  سر  دور  كه  است  هاله اي  در  موضوع  هم  نگاره ها  ديگر  با  پيامبران  تصوير  طراحي  در  نگاره  اين 

اين گونه  دليل  شايد  است.  شده  پوشيده  طلايي  و  نوراني  ستاره اي  با  حضرت  راست  دست  كه  است  آتش  نوراني  شعله  شبيه 

تركيب  از  استفاده  است.  طلايي  رنگ  به  متمايل  روشن  بسيار  قهوه اي  رنگ  به  كه  است  تصويري  پس زمينه  با  آن  تضاد  استفاده، 

با  همراه  ديو  شكل  به  فرد  دو  نيز  تصوير  چپ  سمت  در  است.  كرده  ايجاد  صحنه  در  خاصي  تمايز  نوراني  هاله  اين  در  رنگ، 

در  و  است  فرعون  جادوگران  جادوي  و  سحر  گوياي  مسئله  اين  كه  دارند  اتفاق  اين  با  مقابله  در  سعي  دست،  در  ماري  و  اژدها 

و  آبي  هاي  رنگ  كاربرد  نگاره  اين  در  مي كند.  نظاره  را  واقعه  تيررنگ  عمامه اي  با  فرعون  احتمالًا  فردي،  چپ  سمت  بالاي 

قرمز نمود بيشتري دارد. بخشي از داستان در كادر بالا و پايين صفحه به خط نستعليق و به رنگ مشكي نوشته شده است. 

داستان ولادت و سخن گفتن حضرت عيسي )ع(

به  حضرت  آن  از  ذكري  كه  آياتي  بيشتر  در  و  شده  آورده  بسيار  كريم  قرآن  در  نامش  كه  است  بزرگواري  پيامبران  از  عيسي)ع( 

روح القدوس  شده ي  تأييد  و  خدا  روح  خدا،  كلمه  و  عبدالله  چون  تعابيري  با  و  شده  ياد  عظمت  با  توأم  فضيلت  با  نامش  آمده  ميان 

شده  ذكر  آن  نام  سوره  سيزده  در  جمعاً  مسيح  لقب  با  بار  يازده  )ع(،  عيسي  حضرت  نام  بار   45 قرآن  در  است.  گشته  مفتخر 

تعالي  حق  قرب  مقام  به  كه  است  پاكدامن  و  عفيف  عالم،  برگزيده ي   زنان  از  يكي  او  است  عمران،  دختر  مريم،  مادرش  است. 

مي رسيده  روزيش  و  خدا  جانب  از  بي وسيله  و  بي حساب  است.  شده  پذيرفته  خداوند  پيشگاه  به  خدمتش  و  عبادت  و  گشته  نائل 

گفتن  سخن  داده اند.49  مژده  را  او  مسيح  فرزندش  ولادت  به  و  گشته  نازل  وي  جبرئيل–بر  آن ها  رأس  در  و  الهي–  فرشتگان  و 

حضرت عيسي )ع( نيز از جمله معجزات اين پيامبر صاحب شريعت الهي است.
ابواسحاق نيشابوري داستان حضرت عيسي)ع( با اشاره به آياتي از سوره مريم به تفصيل بازگو نموده است.50

اين  است.  شده  انتخاب  استانبول  قاپي  سراي  توپ   موزه  در  محفوظ  قصص الانبيا  پنجم  نسخه  از  داستان  اين  به  مربوط  نگاره 

عبارات  دارد.  مشكي  رنگ  به  نوشته هايي  و  ضخيم  رنگ  نارنجي  كاغذ  نسخه  اين  است.  تصوير   16 و  صفحه   259 داراي  نسخه 

نستعليق  آن  خط  و  روشن  سبز  و  نارنجي  طلايي،  آن  رنگ هاي  ديگر  است.  طلايي  و  آبي  رنگ هاي  به  درآن  شده  استفاده  قرآني 

است. 

كودكي  اوان  از  كه  )ع(،  زكريا  حضرت  و  )ع(  عيسي  حضرت  )س(،  مريم  حضرت  مبارك،  تمثال هاي  )تصوير8(  نگاره  اين  در 

در  )ع(  عيسي  حضرت  شده اند.  كشيده  تصوير  به  سر،  دور  بر  نوراني  هاله اي  با  است،  بوده  ايشان  حامي  مريم)س(،  حضرت 

اشاره   ) عيسي)ع(  )حضرت  كودك  سمت  به  و  نشسته  صحنه  در  حاضر  افراد  ديگر  است.  گرفته  قرار  مريم  حضرت  آغوش 

آن ها  تعلق  نشانگر  كه  دارند  سر  بر  كلاه خودي  تعداد،  اين  از  نفر  شش  دارند.  پرسشي  حالتي  )ع(  زكريا  سوي  به  رو  و  دارند 

مقابل  هستند.  ماجرا  شاهد  كه  دارند  حضور  تخته سنگ ها  پشت  در  نفر  پنج  تصوير،  بالاي  بخش  در  است.  حكومتي  افراد  به 

سوي  به  رو  او  نگاه  و  دارد  آغوش  در  را  عيسي  منقوش،  و  روشن  رنگ  به  جامه اي  و  سر  بر  كامل  پوششي  با  )س(  مريم  حضرت 

گوياي  خود  )س(  مريم  حضرت  از  ترسيم  نوع  اين  است.  افراد  به  اشاره  و  جلو  سمت  به  )ع(  عيسي  حمل  حال  در  و  است  مقابل 

مورد  رنگ هاي  نمي گويد.  سخن  افراد  با  خود  و  كرده  اختيار  سكوت  روزه  )س(  مريم  حضرت  كه  است  داده  رخ  واقعيت 

پوشش هاي  به  شبيه  نگاره ها،  ديگر  همچون  پيكره ها  پوشش  نوع  هستند.  زرد  رنگ  و  قرمز  سبز،  آبي،  نگاره،  اين  در  استفاده 

نگارگر  ترسيم  نوع  با  )ع(  عيسي  و  )ع(  مريم  حضرت  واقعه  درخصوص  قرآني  آيات  انطباق  است.  صفويه  دوران  اوايل 

همخواني قابل  توجهي دارد. 

در  مسلمان  بزرگ  امپراطوري  يك  است  عثماني  امپراطوري  هنري  حاميان  و  هنرمندان  به  منسوب  نگاره  اين  به  مربوط  نسخه 

داشته اند.  صفويه  مذهب  شيعي  حكومت  با  توجهي  قابل  هنري  و  فرهنگي  مرادات  يازدهم  دهم-  هجدهم/  شانزدهم-  سده هاي 

49- سيد هاشم، رسولي محلاتي، تاريخ انبياء، پيشين، ص 289 .

دنيا  به  )ع،  عيسي  و  بنشست،  شده  خشك  خرماي  درخت  ساية  به  بيامد  شد،  بيرون  بداشت  شرم  بود  بيت المقدس  در  كه  زهاد  و  عبّاد  آن  از  بنهد  بار  كه  خواست  چون  مريم  »پس   -50

آمد، و از درد و شرم مردمان گفت: يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا. سوره ي مريم، آيه ي23.

گفت   .)26 آيه ي  مريم،  )سوره ي  عَيْناً  قَرِّي  وَ  بِي  اشْرَ وَ  فَكُلِي  كرد:  خوش  دلش  وجبريل  نكردي  ياد  و  نشناختي  مرا  كسي  تا  بمردمي  آمد  پيش  اين  مرا  كه  ازين  پيش  كاشكي  گفت 

لِلرَّحْمَن  نَذَرتُْ  إنِّيِّ  فَقُولِي  بيني،  ادميان  از  كسي  اگر  و   )26 آيه ي  مريم،  )سوره ي  أحَداً  الْبَشَرِ  مِنَ  تَرَينَّ  ا  فَإِمَّ آوردي.  كه  فرزند  بدين  دار  روشن  چشم  و  آب،  اين  از  و  بخور  خرما  ازين 

داشتند  عجب  عبّاد  و  زهاد  آن  آمد  باز  خود  قوم  بنزديك  و  بگرفت  را  عيسي  مريم  آن گاه  بروزه ام.  من  چه  نمي گويم  سخن  كس  با  امروز  من  كه  بگوي  آيه ي26(  مريم،   )سوره ي  صَوْماً. 

فَرِيًّا  شَيْئاً  جِئْتِ  لَقَدْ  مَرْيَمُ  يَا  وگفتندند:  پرسيد  را  او  گفت  مريم؟  آورد  كجا  از  اين  گفتند  نكند.  چنين  او  گفتن  زكريا  كرد.  زنا  تا  ماندي  بجاي  تنها  را  او  تو  گفتند  و  رفتند  زكريّا  بسوي  و 

بد  مردي  تو  پدر  هارون  خواهر  يا   )28 آيه ي  مريم،  )سوره ي  بَغِياً.  كِ  امَُّ كَانَتْ  مَا  وَ  سَوْءٍ  امْرَأَ  ابَُوكِ  كَانَ  مَا  هَاروُنَ  اُخْتَ  يَا  آوردي.  منكر  سخت  چيزي  اين  آيه ي27(.  مريم،  )سوره ي 

افسوس  ما  بر  گفتند   .)29 آيه ي  مريم،  )سوره ي  الَِيْهِ  فَأَشَارتَْ  بگويد.  او  خود  با  سخن  كه  كرد  اشارت  عيسي  بسوي  مريم  آن گاه  آوردي؟  كجا  از  اين  نبود  كننده  زنا  مادرت  نيز  و  نبود 

و  مريم  پاكي  و  خلق  ميان  را  آيت  و  را  نبوت  علامت  مر  آورد  بسخن  را  عيسي  تعالي  حق  ساعت  در  گوييم؟  سخن  مهد  در  كودكي  با  ما  كه  بفرمايي  را  ما  كه  رسد  اين  ترا  و  مي كني، 

)سوره ي  مُبَاركَاً.  وَجَعَلَنِي  نبياً  جَعَلَنِي  وَ  الانجيل،  يعني   )30 آيه ي  مريم،  )سوره ي  الْكِتَابَ،  آتَانِيَ  بگفت:  تا  خدايم.  بندة  من   )30 آيه ي  مريم،  )سوره ي  عَبْدُاللَّهِ؛  إنِيِّ  ]گفت[:  را.  زكريا 

آن  و  روم  بيرون  جهان  ازين  كه  روز  آن  و  آمدم  جهان  درين  كه  روز  آن  كرد  من  بر  خويش  درود  تعالي  خداي  و  بكودكي.  داد  پيغامبري  مرا  و  بياموخت  انجيل  مرا   )31 آيه ي  مريم، 

روز كه نزد خداوند روم«. ابواسحاق نيشابوري، قصص الانبيا، پيشين، صص 366-369. 
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داستان رفتن حضرت عيسي )ع( به آسمان و بر دار شدن بدل او52 

در  نحيف  پيكره اي  شده.52  پرداخته  مبسوط  صورت  به  نيشابوري  قصص الانبيا  دركتاب  آن  داستان  كه  )تصوير9(  نگاره  اين  در 

اين  است.  طناب  كشيدن  حال  در  دار  كنار  در  نيز  فردي  هستند.  واقعه  نظاره گر  مردم  و  شده  ترسيم  دار  بالاي  بر  تصوير  ميانه ي 

از  كه  همان گونه  است.  شده  مختوش  افراد  از  برخي  چهره ي  نيز  حدي  تا  و  رسيده  دستمان  به  سفيد  و  سياه  رنگ  به  متأسفانه  نگاره 

كشيده اند.  دار  به  است  )ع(  عيسي  حضرت  اين كه  تصور  به  را  او  اطرافيان  كه  است  شخصي  دار  بالاي  فرد  برمي آيد  داستان  متن 

با  گفتگو  و  ماجرا  نظاره كردن  حال  در  كه  تصوير  در  حاضر  افراد  مي شود.  اعدام  دار  چوبه  بر  عيسي  بدل  نگاره،  اين  در  واقع  در 

آن ها  شده،  ذكر  داستان  در  كه  همان طور  و  نياورده اند  ايمان  )ع(  عيسي  حضرت  به  كه  مي باشند  يهودياني  از  احتمالًا  هستند،  هم 

هنوز در ترديد عملي كه انجام داده اند قرار دارند كه آيا اين فرد همان عيسي مسيح )ع( است؟! 

شفا  را  كران  و  كوران  و  زمين گيران  و  بيماران  مي شد  وارد  كه  روستايي  و  ده  و  شهر  بهر  و  داشت  اشتغال  خود  دين  تبليغ  كار  به  عجيب  دلگرمي  و  پشت كار  با  )ع(  عيسي  »حضرت   -51

و  بگيرند  حضرت  آن  درباره  را  خود  قطعي  تصميم  تا  ساخت  مصمم  را  يهود  رؤساي  مسيح  حضرت  ديانت  و  الهي  آئين  پيشرفت  مي نماياند.  مردم  به  را  خود  نبوت  معجزات  و  مي داد 

حضرت  آن  حواريون  زمره  در  خود  اين كه  با  فروخت  بدنيا  را  خود  دين  و  شد  تطميع  اسخريوطي  يهوداي  مورخين  از  بسياري  گفته  به  و  اين جا  در  كنند.  طرح  را  حضرت  آن  قتل  نقشة 

بسيار  رواياتي  برطبق  سازد.  دستگير  را  )ع(  عيسي  نتوانست  يهود  كه  است  اين  است  مسلم  ما  بر  آن چه  دهد.  نشان  دولتي  مأموران  و  يهود  به  را  حضرت  محل  تا  برآمده  صدد  در  و  بود 

و  مي گذارد  نماز  حضرت  آن  سر  پشت  در  و  مي دارد  مقدم  را  مهدي)عج(  حضرت  و  مي آيد  فرود  زمين  به  آخرالزمان  در  )ع(  عيسي  حضرت  است  شده  نقل  سني  و  شيعه  طريق  از  كه 

پيروان آن حضرت بدين اسلام درمي آيند و اسلام بر همه اديان پيروز مي شود«. )تاريخ انبياء، پيشين، صص 330-332(.

هلاك  تدبير  و  كردند  يار  خود  با  را  ملك  آن  و  كردند  او  كشتن  قصد  جهودان  شد.  باز  بيت المقدس  به  بود،  عمرش  آخر  عليه السلام  عيسي  چون  كه  است  آمده  چنين  قصه  در  »و   -52

و  بكشند،  كه  خواستند  و  بگيرند  را  او  بيامدد  كجاست.  او  كه  يافتند  خبر  جهودان  پس  بودند.  باوي  حواريان  كه  گويند  بعض  شد.  خانه   پنهان  در  رسيد  عيسي  به  خبر  مي كردند.  وي 

خانه  در  عيسي  بطلب  وي  ايشان.  مهتر  بود  جواني  بني اسرائيل  در  گويند  بعض  و  برد.  آسمان  به  و  برداشت  ايشان  ميان  از  را  او  و  بيامد  تا  بفرستاد  عليه السّلام  را  جبرئيل  تعالي  خداي 

آيد  بيرون  كه  خواست  نيافت،  را  عيسي  بجست،  را  خانه  همه  ايشان  مهتر  آن  برد.  آسمان  به  را  عيسي  و  بيامد  تا  بفرستاد  را  عليه السّلام  جبرئيل  تعالي  خداي  شد  بام  بر  عيسي  درآمد. 

در  عيسي  كه  درآمد  وقت  آن  در  گويند  بعض  و  بگشتندش.  و  بگرفتندش  توي  عيسي  خود  كه  چگونه  گفتند  نمي يابم.  را  عيسي  گفت  آمد،  بيرون  افكند،  برو  عيسي  شبه  تعالي  خداي 

بجست  ميان  از  عيسي  و  بكشتند  و  بگرفتند  را  او  تا  عيسي،  بر  او  شبه  و  افكند،  برو  عيسي  شبه  تعالي  خداي  آيد  بيرون  كه  خواست  چون  نيافت،  را  او  كرد  طلب  هرچند  بود  ايستاده  نماز 

عيسي.  يا  بود  ما  يار  كشتيم  كه  اين  كه  افتادند  بشك  نديدند  را  خود  يار  ايشان  چون  برد،  آسمان  به  را  او  و  بيامد  جبرئيل  آن گاه  بود.  او  عبادت گاه  كه  آنجايگاه  تا  مي آمد  و  بسلامت، 

و در آن شك بماندند و هنوز جهودان در آن شك مانده اند« )ابواسحاق نيشابوري، قصص الانبياء، پيشين، صص 382-383(. 

تصوير7: چپ،

تبديل شدن 

عصاي موسي)ع( 

به اژدها و 

پيروزي بر 

جادوگران 

و ساحران 

مصري، نسخه ي 

چهارم موزه ي 

توپ قاپي سراي 

استانبول.

تصوير8:راست، 
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حضرت 
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ولادت، نسخه ي 
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 موزه ي 

توپ قاپي سراي 

استانبول.

دو فصلنامه مطالعات هنر اسلامی/ شماره هفتم/ پاييز و زمستان 1386

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

ديگر  روال  اساس  بر  است.  شده  انتخاب  برلين  كتابخانه  دايز  مجموعه  در  محفوظ  نسخه  از  نگاره  اين 

شده  نگارش  مشكي  رنگ  به  و  نستعليق  خط  به  مخصوص،  كادر  در  داستان  از  بخشي  نگاره ها، 

قصص الانبيا،  مصور  نسخه هاي  در  بحث  مورد  نگاره هاي  تمامي  در  داستان ها  نقل  جايگاه  است. 

در بالا و پايين كادر نگاره، به صورت كتيبه اي، نقش بسته است. 

داستان معراج پيامبر)ص(

كه  است  خداوند  سوي  از  شريعت  و  كتاب  صاحب  پيامبر  و  فرستاده  آخرين  )ص(  محمّد  حضرت 

روشن  را  دوران  آن  ظلماني  و  تاريك  دنياي  و  گشود  جهان  به  ديده  قريش  قبيله  در  و  مكه  شهر  در 

كرد و نور هدايتش در تمامي عالم گسترده شد. 

فوق  خصايص  داراي  كه  نكرد  آن  دعوي  هرگز  مي شد،  يافت  او  در  كه  فضائلي  تمام  با  پيامبر)ص( 

در  كريم  قرآن  در  خداوند  و  مي رسيد53  وحي  او  به  كه  مي دانست  بشري  را  خود  او  است.  بشري 

نيست  اين  جز  »بگو   »... الِي  يُوحي  مِثْلُكُم  بُشَر  انا  ا  انِمَّ »قُل  مي فرمايد:  چنين   41 آيه ي  انعام  سوره ي 

كه من بشري مانند شما هستم با اين تفاوت كه به من وحي مي شود ...«54 

اشاره  پيامبر)ص(  منحصربه فرد  و  باعظمت  جايگاه  و  مقام  به  كه  است  شده  نقلي  آياتي  قرآن  در 

آن  عروج  )ص(  محمّد  حضرت  زندگاني  شگفت انگيز  و  زيبا  داستان هاي  از  يكي  است.55  شده 

سوره ي  در  خداوند  دارد.  حضرت  آن  مرتبه ي  و  جايگاه  از  نشان  كه  است  آسمان  به  حضرت 
اسراء آيه ي اول به اين واقعه اشاره نموده است.56

به  كه  افتاد  اتفاق  زماني  در  و  پيامبري  مأموريت  آغاز  از  پس  سال  چند  محمد)ص(  عروج   

شكل  به  واقعه  اين  بود.  الهي  خواست  محض  تسليم  و  كشيده  دست  همگان،  از  مي رسيد  نظر 

وصف انگيزي تبديل به افسانه شبيه به حالت خلسه گشت.57 
كلمه معراج از عرج آمده كه بالارفتن را معني مي دهد و اسراء نيز به معناي رفتن در شب است. 58  و 59

پرداخته  آن  به  بسيار  اسلامي  نگارگري  هنر  در  كه  است  مضاميني  از  يكي  پيامبر)ص(60  معراج 

واقعه ي  اين  تصويركشيدن  به  در  سعي  آن ها  حاميان  و  نقاشان  هنري  دوره  هر  در  و  است  شده 

مصور  هنري  عرصه هاي  و  دوره ها  تمامي  در  كه  است  مذهبي  موضوعي  معراج  داشته اند.  بزرگ 

معراج  داستان  به  مربوط  تصويري  مصور،  قصص الانبيا  نسخه هاي  اكثر  كلي  به طور  است.61  گشته 

حضرت محمّد )ص( مي باشد.

انتخاب شده است كه هر دو مربوط به نسخه  ي محفوظ  در اين بخش 2 نگاره مربوط به معراج پيامبر 

آغاز  در  را  )ص(  محمّد  حضرت  يكي  كه  نگاره  دو  اين  است.  برلين  ملي  كتابخانه  دايز،  مجموعه  در 

كمي  نظر  مورد  نسخه  نگاره هاي  ديگر  با  است،  كشيده  تصوير  به  معراج  مسير  در  ديگري  و  سفر 

است. نگارگري  سبك  و  شيوه  نوع  دو  داراي  نسخه  اين  شد  اشاره  پيشتر  كه  همان طور  دارند.  تفاوت 

53- مهناز، شايسته فر، تأثير سيره نبي بر هنر نگارگري و معماري اسلامي، پيشين، ص 121.

محمد  كه  روي  آن  از  و  داشت  زيادي  رواج  اعراب  ميان  و  عربستان  شبه جزيره  در  و  زمان  آن  در  بلاغت  و  فصاحت  علم  كه  چرا  است  )ص(  پيامبراكرم  معجزه  بزرگترين  قرآن   -54

)ص( فرد عامي و بي سواد در ميان مردمان آن زمان بود نزول قرآن و آيه هاي آسماني همگي نشانه هايي از معجزه تقليدناپذير آن رسول بزرگوار است.

55- يكي در سوره ي علق آيات 3 تا 4 كه خداوند همانند آدم )ع( همه نام ها را به محمد آموخت. 

مِيعَ البَصِيُر« »پاك و منزه است آن خدايي كه بنده اش را  نَ الْمَسْجِدِ الْحَراَمِ إلَِي الْمَسْجِدِ الإقْصَي الَّذِي بَاركَْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنَا انَِّهُ هُوَالسَّ 56- »سُبْحَانَ الَّذِي اسَْرَي بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّ

 www.qaraati.net از مسجدالحرام تا مسجدالقصي كه اطرافش را بركت داده ايم شبانه برد، تا از نشانه هاي خود به او نشان دهيم. همانا او شنوا و بيناست«، برگرفته از پايگاه

تاريخ14/12/86 ساعت 5:53َ 

57- ماري، رزسگاي، معراج نامه، ترجمه مهناز شايسته فر، تهران، موسسه مطالعات هنر اسلامي، 1385، ص 13 .

58- محسن، اديب بهروز، معراج از ديدگاه قرآن و روايات، بي جا، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي، 1374، ص 19 .

سوغاتش  الهي،  آيات  ديدن  آن  هدف  خدا،  ميزبانش  مسجدالقصي،  گذرگاهش  مسجدالحرام،  آن  مبدأ  )ص(،  اسلام  پيامبر  مسافرش  است،  تاريخ  طول  در  سفر  مقدس ترين  معراج   -59

و  دين  ضروريات  از  آن  اصل  و  روح  با  و  خواب  در  نه  بوده،  بيداري  در  و  جسماني  پيامبر،  معراج  است.  بوده  مادي  دنياي  اين  از  بشر  فهم  سطح  بالابردن  و  ملكوت  و  آسمان ها  اخبار 

مورد اتفاق همه فرقه هاي اسلامي است. )محسن قرائتي، تفسيرنور، تفسير كامل قرآن، برگرفته از سايتwww.qaraati.net، تاريخ 86/12/14 ساعت 5:53َ (

دوم  قسمت   13  –18 آيات  نجم  سوره ي  در  و  بيت المقدس  و  مسجدالقصي  به  مسجدالحرام  و  مكه  از  سير  يعني  است  آمده  اسراء  سوره  اول  آيه  در  آسماني  سفر  اين  اول  بخش   -60

ربيع الاول،  است:  رسيده  ثبت  به  معراج  براي  زمان   5 تاريخ،  در  كرده اند.  مشخص  بعثت  سال  يازدهمين  در  طائف  سفر  از  بعد  را  پيامبر  معراج  زمان  است.  آمده  آسماني  سير  يعني  معراج 

چون  و  رفت  آسمان ها  به  »براق«  به وسيله  مسجدالقصي  طريق  از  مسجدالحرام  در  مغرب  نماز  از  پس  پيامبر  است.  رجب   27 همه  از  معروف تر  كه  شوال  و  رمضان  رجب،  ربيع الآخر، 

برگشت، نماز صبح را در مسجدالحرام خواند. )ماري، رزسگاي، معراج نامه، پيشين، ص 8( .

61- همان، ص8 .
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از  پيش  را  )ص(  محمّد  حضرت  )تصوير10(  اول  نگاره 

حضرت  آن  مي دهد.  نشان  سفر  آغاز  در  و  معراج  به  رفتن 

كمك  به  است  ايشان  سر  دور  نوراني  هاله اي  حالي كه  در 

حضرت  چهره ي  مي شود.  براق  سوار  جبرئيل  فرشته 

جامه  و  شده  پوشيده  ايشان  عمامه  از  بخشي  به وسيله 

براق  است.  شده  آرايش  سبز  و  سفيد  رنگ هاي  به  حضرت 

تمام  واقع،  در  است.  شده  تصوير  نوراني  هاله اي  در  نيز 

فرشتگان  حضور  است.  الهي  انوار  از  پوشيده  نگاره،  سطح 

با  دارند،  نوراني  شي اي  خود  دستان  در  هركدام  كه 

سر  است.  افزوده  تصوير  شكوهمندي  به  گشاده  بال هاي 

است.61   شده  طراحي  سر  بر  تاجي  با  انسان  شكل  به  براق 

شده  ترسيم  شخصي  تصوير  چپ  سمت  پايين  گوشه  در 

اين  در  است.  واقعه  نظاره گر  رنگ  قرمز  جامه اي  با  كه 

بيت  چهار  صفحه  بالاي  در  نگاره ها  ديگر  برخلاف  نگاره 

شعر به خط نستعليق نوشته شده است.62 

مولانا  حضرت  از  فارسي  حكايتي  تصوير  پايين  قسمت  در 

زبان  از  كه  حكايت  اين  است.63  شده  نوشته  جلال الدين 

از  نشان  شده،  نقل  هفتم  سيزدهم/  سده ي  عارف  و  شاعر 

و  دارد  )ص(  محمد  حضرت  جايگاه  عظمت  و  بزرگي 

عظمت  به  پي  نمي تواند  هيچ كس  كه  بود  آگاه  او  آن كه 

سير  آبي  نگاره،  اين  در  استفاده  مورد  رنگ هاي  برد.  خدا 

در  آسمان  آبي  رنگ  نشان دهنده  )كه  پيش زمينه  عنوان  به 

طلايي  و  نارنجي  سبز،  قرمز،  است(  سفر  انجام  زمان  شب، 

نيز  ماه  ابيات،  نگارش  محل  كنار  نگاره  بالاي  در  است. 

حضرت  شخصيت  هم  داستان  اين  در  است.  شده  تصوير 

كه  رويداد  خود  هم  و  دارد  ويژه اي  اهميت  )ص(  محمّد 

جبرئيل،  با  پيامبر  گفتگو  هم  و  داده  رخ  استثنايي  شبي  در 

پيامبران و مؤمنان در اين سفر ملكوتي.  

الْبُراَقْ«  لَهَ  سَخَرْ  »وَ  شد  اشاره  آن  به  ندبه  دعاي  در  چنان چه  آورد.  معراج  شب  در  آله  و  عليه  صلي الله  رسول   حضرت  سواري  براي  را  براق  )ع(  امين  جبرئيل  احديت  حضرت  امر  »به   -62

پشت  كه  مي شده  بلند  او  پاهاي  و  كوتاه  او  دست هاي  مي كرده  سير  بلندي  به  پستي  از  هرگاه  و  بوده  حمار  از  بزرگ تر  و  استر  از  كوچك تر  جثه  حيث  از  كه  بود  بهشتي  حيوان  براق  و 

خود  گام  هر  به  مي كرده  سير  كه  زمين  روي  به  و  بوده  ممكن  عالم  تمام  طي  او  براي  ساعتي  كمتر  به  مي كرده  پرواز  هوا  در  هرگاه  و  نيايد  وارد  صدمه اي  راكبش  به  و  گردد  صاف  او 

كه  آن هايي  و  پشتيبان  از  تو  پشت  بر  هرگز  گفت  و  زد  او  بر  طپانچه اي  جبرييل  نمي كرد.  تمكين  براق  شود  سوار  او  پشت  بر  خواست  پيغمبراكرم  چون  و  مي پيموده  را  بصر  مد  يك 

گشت.«.  سوار  آن  پشت  بر  آله  و  عليه  صلي الله  رسول  حضرت  و  نمود  را  جناب  آن  تمكين  براق  لذا  و  باشد  خاتم  پيامبر  از  افضل  كه  شد  نخواهد  سوار  و  نشده  سوار  كسي  مي آيند  بعد 

)ماري، رزسگاي، معراج نامه، ترجمه مهناز شايسته فر، تهران، موسسه مطالعات هنر اسلامي، 1385، ص 14(.

-63

زمان خواجه وقت استوار بود                            كه از هر ظل و ظلمت مصطفي بود

بخط استوار بر قامت راست                               ندارد سايه پيش او چپ و راست

به سمت او جو شيطان شد مسلمان                     زير پاي او شد سايه پنهان

ندارد سايه كو  دارد سياهي                 زهي نور خدا ظل الهي

بگرفته  را  مولانا  مركب  عنان  آمد  پيش  و  برخاست  تبريزي  شمس الدين  مولانا  حضرت  مي گذشت،  شكرريزان  خوان  پيش  از  مولانا  حضرت  روزي  است:  شرح  بدين  حكايت   -64

همه  با  او  كه  است  معني  چه  پس  گفت  بايزيدست؟  جاي  چه  بود  عالميان  بزرگترين  رسول الله  محمد  حضرت  فرمود:  مولانا  محمد؟  يا  بود  بزرگتر  بسطامي  يزيد  ابا  لمسلمين  اماما  يا  كه 

و  شد  ساكن  جرعه اي  از  تشنگي  را  بايزيد  كه  فرمود  مولانا  لاطين«  السَّ سُلْطانُ  »أنَا  و  شأنَي«  أعْظَمَ  مَا  »سُبْحاني  مي گويد:  بايزيد  ابن  و  مَعْرفَِتِكَ  حَقَّ  عَرفَْنَاكَ  »مَا  مي فرمايد:  خود  عظمت 

مباركش  سينه ي   و  تشنگي  در  تشنگي  و  بود  عظيم  استسقاي  را  محمد)ص(  حضرت  اما  بود.  او  خانه ي  روزن  قدر  به  نور  آن  و  شد  پر  مقدار  آن  از  او  ادراك  كوزه ي  و  زد  سيرابي  از  دم 

از  است،  عظيم  مصطفي  دعوي  دعوي،  دو  اين  از  و  بود،  زيادتي  قربت  استدعاي  در  روز  هر  و  زد  تشنگي  از  دم  لاجرم  بود  گشته  واسعةً«  اللهِ  »أرضَْ  صَدْركََ«  لكَ  حْ  نَشْرَ »ألَم  شرح  به 

ص  جلد2،  )مناقب العارفين،  مي گفت.  مَعْرفَِتِك«  حَقَّ  »مَاعَرفَْناكَ  روي  اين  از  مي ديد.  زياده  ساعةً  بعد  ساعةً  و  يوماً  به  يوماً  را  حق  حكمت  و  قدرت  و  عظمت  و  انوار  رفت،  پيش  بهر 

619 و آنه ماري شيمل، محمدرسول خدا )ص(، مترجم حسن لاهوتي، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 1383، صص 112-113(.

تصوير10:  حضرت محمد)ص( در آغاز سفر معراج، نسخه ي كتابخانه برلين.
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تصوير  به  سفر  مسير  طي  در  و  براق  بر  سوار  را  )ص(  محمّد  حضرت  )تصوير11(  داستان  اين  دوم  نگاره 

چهره  مي كنند.  همراهي  را  حضرت  استثنايي  و  معجزه آسا  سفر  اين  در  خدا،  فرشتگان  است.  كشيده 

و  شده  تصوير  نشسته  حالت  در  شيري  ايشان  مقابل  در  است.  شده  پوشيده  عمامه اش  از  بخشي  با  حضرت 

عَلَمي  اي،  فرشته  )ص(  محمّد  حضرت  سر  پشت  در  همچنين  مي كند.  خودنمايي  خورشيد65  او  سر  پشت 

حضرت  نگاره  اين  در  »ياالله«.  است  شده  نوشته  آن  روي  بر  كه  دارد  دست  در  رنگ  سبز  پارچه اي  با 

توصيف  در  پيشين  نگاره هاي  همانند  گرفته اند.  قرار  نوراني  هاله اي  از  پوششي   در  شير  و  براق  همراه  به 

آورده  نستعليق  خط  به  پايين  در  بيت  يك  و  بالا  در  بيت  يك  صورت  به  كه  شده  استفاده  شعر  از  ماجرا 

شده است.66  

استفاده  مورد  رنگ هاي  دارد.  اشاره  حضرت  والاي  جايگاه  و  شخصيت  به  ابيات  اين  دو  هر  مضمون 

پس زمينه،  در  است.  طلايي  و  زرد  نارنجي،  سبز،  قرمز،  آبي سير،  قبلي،  نگاره  همچون  نگاره  اين  در 

ستارگان و اجرام آسماني نيز به تصوير كشيده شده اند. 

داستان فتح خيبر به  دست حضرت علي)ع(

مردي  اولين  و  بود  )ص(  خدا  رسول  داماد  و  حامي  ياور،  عَمّ،  پسر  كعبه،  خانه  مولود  علي)ع(  حضرت 

شهادت  به  انسان ها  شقي ترين  شمشير  ضرب  به  خدا  خانه  در  زماني كه  تا  و  آورد  ايمان  اسلام  به  كه  بود 

دستورات  مبناي  بر  اسلامي  حكومتي  و  تفرقه  بدون  ديني  به  رسيدن  جهت  در  و  خدا  راه  در  همواره  رسيد 

دلاور  و  پهلوان  به عنوان  او  از  تاريخ  داستان هاي  در  برداشت.  گام  فرستاده اش  آخرين  تعاليم  و  خداوند 

سپاه اسلام ياد مي كنند و شاعران در وصف شخصيت و جايگاه آن حضرت شعرها سروده اند. 

جمله  از  اسلام  سپاهيان  و  )ص(  محمّد  حضرت  كنار  در  غزوات  و  جنگ ها  تمامي  در  )ع(  علي  حضرت 

آن ها، جنگ خيبر، كه با گروهي از يهوديان انجام گرفت، حضور داشتند.67  

بدو  را  پرچم  و  فراخواند  را  ابوبكر  پيامبر،  بود.  ناتوان  جنگ  از  چشم درد،  به سبب  )ع(  علي  پيكار،  اين  در 

همان  به  عمر  فردا،  بازگشت.  و  نيافت  پيروزي  ولي  رفت  جبهه  به  مهاجرين  از  سپاهي  با  ابوبكر  سپرد، 

را.  او  نيز  مسمانان  و  مي ترسانيد  مبارزه  از  را  مسلمان ها  حالي كه  در  بازگشت  ناپيروزمند  و  رفت  ترتيب 

را  او  فرمود:  دارد.  چشم درد  او  رسيد:  به عرض  بياوريد.  را  علي  نبود،  اينان  آن  از  پرچم  فرمود،  پيامبر 

دارد.  دوست  را  پيامبرش  و  خدا  نيز  او  و  دارند  دوست  را  او  پيامبرش  و  خدا  كه  است  مردي  او  بياوريد، 

دعا  را  او  پيامبر  سردرد،  و  چشم درد  از  فرمود:  ايشان  ناراحتي؟  چه  از  علي  فرمود:  پيامبر  آوردند،  را  علي 

در  و  برافراشت  را  سفيد  پرچم  نيز  علي  و  برخاست  درد  كشيد،  او  چشم  و  سر  بر  دهان  آب  از  و  كرد 

و  ترس  آنان  دل  در  خدا  توست.  آن  از  پيروزي  و  توست  همراه  جبرئيل  فرمود:  پيامبرخدا  گرفت.  دست 

است،  )علي(  ايليا  مي سازد  مغلوبشان  كه  كسي  نام  كه  يافته اند  خويش  كتاب  در  آنان  بدان!  و  افكنده  بيم 

در  خيبر  فتح  داستان  شد.68  خواهند  خوار  خداوند،  اراده  به  است،  علي  من  نام  بگو  رسيدي  آنان  به  چون 

قصص الانبيا نيشابوري به صورت كامل و مشروح آمده است.69 

اين  حكومتي  تحول  و  تغيير  با  و  داشته  كاربرد  ايران  بيرق  و  پرچم  روي  بر  مختلف  شيوه هاي  به  تاريخ،  طول  در  و  است  باستان  ايرانيان  به  مربوط  و  ملي  نمادي  خورشيد،  و  شير   -65

مي خوانند.  اسدالله  را  او  كه  است  علي  حضرت  نام هاي  از  پيشنامي  اسََد  يا  شير  همچنين  و  است  دلاوري  و  مردانگي  نشانه  شير  و  مهر)ميترا(  نماد  خورشيد  است.  نمي يافته  تغيير  نشان 

)ع(  علي  حضرت  انساب  از  را  خود  صفوي  شاهان  اين كه  و  است  )ع(  ائمه  با  اسلام  تاريخ  طول  در  ايرانيان  معنوي  ارتباط  نگاره  اين  در  خورشيد  و  شير  ترسيم  از  نگارگر  قصد  شايد 

  www.marlikiran.tripod.com 8:52َ مي دانستند.برگرفته از پايگاه 12/7/-86 ساعت

نه فلك از آتش مهرش تفي بحر محيط از كف جودش كفي   66- بيت بالاي نگاره:   

از سر ما كم نشود  سايه اش پايه معـراج كمين  پايه اش           بيت پايين نگاره:  

مركزي  ستاد  كه  خيبر  به سوي  مسلمانان  اول  هفتم/  سال  در  مي شد،  تهديد  آن ها  سوي  از  مسلمانان  امنيت  و  داشتند  اقتصادي  و  نظامي  روابط  مشركين  با  آنان  كه  جهت  آن  از   -67

چاپ  قم،  حق،  راه  در  موسسه ي  اسلام،  پيامبر  زندگي  بر  كوتاه  )نگرشي  شدند.  اسلامي  حكومت  تسليم  يهوديان  جنگ،  و  محاصره  از  پس  و  كردند  حركت  مي آمد  به شمار  دشمن 

پنجم، 1361، صص 99-100.

68- پيشواي اول، حضرت اميرمؤمنان علي)ع(، بي تا، موسسه در راه حق، قم، ص12.

هزار  ده  با  و  آمد،  بمدينه  مكه  از  و  آورد،  بيرون  و  آورد،  هدي  و  بياورد،  عمره  و  بكرد،  طواف  و  آمد،  مكه  به  عليه السّلام  رسول  بود،  هفتم  سال  چون  كه  است  آمده  چنين  قصه  در   -69

بيرون  مسلمانان  از  مبارزي  و  آمد  بيرون  جهودان  از  مبارزي  بركشيدند.  صف  و  آمدند،  بيرون  خيبر  از  جهودان  ار  نيز  بسيار  خلقي  و  آمد.  فرود  خيبر  سر  بر  و  آمد،  بيرون  خيبر  بجنگ  مرد 

عليه  صلي الله  رسول  مي كرد.  درد  علي  چشم  روز  آن  و  بخوانيد.  را  علي  گفت  بديد  حال  آن  رسول  چون  شدند.  ضعيف دل  مسلمانان  و  شد  كشته  مسلمانان  از  تن  هفت  يا  تن  سه  رفت. 

از  مسلمانان  و  شدند،  هزيمت  همه  بديدند  آن  جهودان  چون  بكشت.  ايشان  گردن كشان  از  مبارز  سه  و  خواست  مبارز  و  رفت.  بيرون  ذوالفقار  با  علي  شد.  بهتر  ساعت  در  كرد  دعا  وسلم 

خويش  جاي  از  و  بگرفت  را  در  حلقه ي  و  درآمد  علي  كرده.  استوار  حصار  درِ  يافتند  رسيدند  اندر  مسلمانان  چون  كردند.  حصار  را  خيبر  جهودان  و  رسيدند  بخيبر  تا  درآمدند  ايشان  پس 

.)439 ص  پيشين،  قصص الانبيا،  نيشابوري،  )ابواسحاق  بودم.  تو  با  من  كه  نمود  بدو  را  خود  عليه السّلام  جبرييل  كردم.  من  اين  كه  انديشيد  و  بينداخت،  پشت  پس  از  گز  چهل  و  بركند، 

 پيامبران اولوالعزم در نگاره هاي قصص الانبيا ابواسحاق نيشابوري 

تصوير11 :معراج حضرت محمد)ص(، 

نسخه ي كتابخانه برلين.
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نسخه  ديگري  و  نيويورك  ملي  كتابخانه  دوم  نسخه  از  يكي  خيبر  قلعه  فتح  واقعه ي  به  مربوط  نگاره  دو 

داراي  استانبول  در  موجود  نسخه  است.  شده  گزينش  استانبول  ي  توپ قاپي سرا  موزه  در  موجود  هشتم 

متن  نوشته هاي  دارد.  وجود  طلايي  شمسه  يك  آن  چرمي  جلد  روي  در  است.  تصوير   29 و  168صفحه 

طلايي  و  قرمز  هاي  رنگ  به  قرآني  عبارات  آبي،  رنگ  به  سرلوح ها  و  سرفصل ها  سياه،  نستعليق  خط  به 

است. رنگ هاي مورد استفاده در آن طلايي، نارنجي و سبز روشن است.

پايين  در  دارد  چپ  دست  در  قلعه  دروازه ي  حالي كه  در  را  )ع(  علي  حضرت  )تصوير12(  اول  نگاره 

شكل  آجري  تزيينات  با  قلعه  ديوارهاي  تصوير،  راست  سمت  در  مي شود.  ديده  تصوير  چپ  سمت 

حضرت  به  تيراندازي  حال  در  به دست،  كمان  و  تير  يهوديان،  از  افرادي  قلعه،  بالاي  در  اند.  شده  رسم 

نگاره،  راست  سمت  در  است.  ايستاده  مركبي  كنار  در  فردي  ايشان  سر  پشت  در  هستند.  )ع(  علي 

علي  حضرت  و  )ص(  محمّد  حضرت  مبارك  سرهاي  است.  حادثه  نظاره گر  )ص(  محمّد  حضرت 

در  توجه  جالب  نكات  از  يكي  است.  شده  پوشانده  آن ها  صورت  و  شده  طراحي  نوراني  هاله اي  در  )ع( 

آمده  بيرون  توپ  دهانه  آن ها  از  كه  شده  تصوير  روزنه  دو  قلعه،  ديوار  روي  بر  كه  است  آن  نگاره  اين 

موقعيت  و  شرايط  از  متأثر  اجزاء  اين   ، شده  ترسيم  صفوي  دوران  در  نگاره ها  اين  كه  روي  آن  از  است. 

قبلي،  نگاره هاي  همچون  صفحه،  پايين  و  بالا  كادر  در  است.  دوره  آن  نظامي  تجهيزات  و  اجتماعي 

بنفش  و  آبي  رنگ هاي  از  استفاده  است.  شده  نگارش  نستعليق  خط  به  خيبر  قلعه  فتح  داستان  از  بخشي 

اقتدار  گوياي  لباس،  و  چهره  نظر  از  تصويرشده،  افراد  هيبت  مي شود.  ديده  رنگ ها  ديگر  از  بيشتر 

به عنوان  )ع(  علي  حضرت  بلندمرتبه  جايگاه  و  شخصيت  بر  داستان  اين  در  است.  صفوي  حكومت 

جنگي  حوادث  از  يكي  خيبر  واقعه  به علاوه  است.  شده  تأكيد  اسلام  سپاه  پهلوان  و  پيامبر  وصي  ياور، 

مهم مسلمانان صدر اسلام است كه حضرت علي )ع( در آن نقش ويژه اي داشته است. 

علي  حضرت  )تصوير13(،  استانبول–  توپ قاپي سراي  موزه  هشتم  نسخه ي ي  داستان–  اين  دوم  نگاره 

تصوير  است،  ايشان  راست  دست  در  قلعه  در  حالي كه  در  پوشيده  چهره اي  و  نوراني  هاله اي  با  را  )ع( 

پايين  به  سنگ  پرتاب  يا  و  تيراندازي  حال  در  كمان  و  تير  با  يهود  سپاه  افراد  نيز  قلعه  بالاي  در  است.  شده 

محمّد  حضرت  و  دارد  دست  در  را  ايشان  مركب  فردي  قبلي  نگاره  همچون  ايشان  سر  پشت  در  هستند. 

با  گفتگو  حال  در  و  سپاهيان  و  افراد  ميان  در  تصوير  راست  سمت  بالاي  در  پوشيده  چهره اي  با  )ص( 

اجزاء  البته  كه  مي گردد  بررسي  سفيد  و  سياه  شكل  به  متأسفانه  نگاره  اين  است.  حادثه  نظاره گر  آن ها، 

قرينه  حالتي  تصوير  اجزاء  گويي  كه  تفاوت  اين  با  است.  قبل  نگاره  همچون  افراد  قرارگيري  نحوه  و 

نسبت به نگاره قبل دارد.

داراي  قصص الانبيا  نسخه هاي  از  برخي  است.  نسخه ها  انتهايي  و  ابتدايي  تصاوير  به  مربوط  پاياني  نگاره 

دارند.  قرار  انتهايي  بخش  در  يا  و  نسخه  ابتدايي  بخش  در  يا  كه  هستند  دولته اي  يا  تكه اي  دو  تصاوير 

را  نيويورك  ملي  كتابخانه  در  محفوظ  دوم  نسخه ي  قسمتي  دو  تصوير  )تصوير14(  بحث  مورد  نگاره 

نشان مي دهد. اين نگاره دو قسمتي پيامبران در بهشت لقب گرفته است.

در  انسان ها  آرزوي  آوردن  به دست  نسخ،  انتهاي  در  تصاوير  اين  ارائه  هدف  شد  اشاره  كه  همان طور 

نيز  نگاره  اين  است.  حقيقت  و  حق  راه  پيروان  جايگاه  كه  است  آسماني  ملكوت  و  بهشت  به  رسيدن 

تا  قسمتي  دو  نگاره  اين  است.  كرده  ترسيم  بهشت  در  برگزيدگان،  جايگاه  در  را،  خداوند  پيامبران 

پوشيده،  چهره هاي  با  پيامبر  چهار  عمارت ها(.  هيئت  و  شكل  بخش  )در  دارد  قرينه  حالت  حدودي 

دارد،  قرار  آبي  نهر  و  حوض  آن ها  جلوي  در  و  نشسته اند  تختي  روي  بر  و  سر  اطراف  نوراني  هاله  هاي 

است  نور  دستانشان  در  كه  گشاده،  بال هاي  با  فرشتگاني  آن ها،  از  يك  هر  مبارك  بالاي سر  اند.  شده  ترسيم 

فرشتگان  و  بهشتيان  از  گويي  كه  دارند  قرار  ديگري  افراد  نگاره،  قسمت  دو  عمارت هاي  در  دارند.  قرار 

آسمان،  به  رو  شعله هايي  نگاره،  قسمت  دو  ميانه  در  دارند.  بهشتي  مائده هاي  دستانشان  در  كه  هستند 

شخص  شيوه،  بدين  است  مي خواسته  نگارگر  گويي  است.  شده  ترسيم  پيامبران  سر  دور  هاله هاي  مشابه 

پنج  تصوير  ترسيم  قصد  نگارگر  قوي  بسيار  احتمال  به  كشد.  تصوير  به  را  است  احترام  مورد  كه  ديگري 

تصوير  نوراني  هاله اي  به  صورت  )ص(  محمد  حضرت  آن ها  ميان  در  كه  است  داشته  را  اولوالعزم  پيامبر 

شعله  همان  يعني  مركز  به  سمت  چهره  جهت  و  حالت  تخت   روي  بر  نشسته  پيامبر  چهار  است.  شده 

اين  در  و  است  خداوند  برگزيده   نفر  پنچ  خداوند،  فرستادگان  و  پيامبران  ميان  از  است.  نوراني  هاله  و 

گل  از  پوشيده  كار  سطح  است.  بلندتر  و  ارجح تر  مصطفي)ص(  محمد  انبياء  خاتم  ويژه  جايگاه  ميان 

آن ها،  دوسوي  در  عمارت هايي  و  آب  نحر  و  حوض  بوته ها،  و  گل  ترسيم  است.  زيبا  بسيار  بوته هاي  و 
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تصوير12 : بالا، از جاي 

درآوردن در قلعه خيبر توسط 

حضرت علي)ع(، نسخه ي 

كتابخانه ملي نيويورك.

تصوير13: پايين، از جاي 

درآوردن در قلعه خيبر توسط 

حضرت علي)ع(، نسخه ي 

هشتم موزه توپ قاپي سراي 

استانبول.

43

كوشك هاي  و  باغ ها  ساخت  در  معماري  شيوه هاي  از  متأثر  دهد،  مي  نشان  را  بهشتي  باغي  زيبايي  به  كه 

باشد.  خداوند  ابدي  بهشت  از  جلوه اي  تا  ساخته اند  زمين  روي  بر  را  آن ها  انسان ها  كه  است  زيبايي 

از  پيش  پيامبران  همه  ختم كننده ي  و  مُهر  او  كه  است  معني  اين  به  محمد)ص(،  خاتم الانبيايي  مرتبه 

خويش است. 
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تصوير14 :پيامبران در بهشت، نسخه ي دوم 

كتابخانه نيويورك.
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نتيجه گيري

همانا  كه  مذهبي  جريان  بزرگترين  آغازگر  كه  شانزدهم/دهم  سده ي  ميانه  در  صفويه  دوران  در 

ارتباطات  در  مذهبي،  و  ديني  تفكرات  است،  بوده  ايران  تاريخ  طول  در  شيعه  مذهب  رسميت يافتن 

و  ترسيم  نقل،  روي،  اين  از  گرفت.  خود  به  جدي  و  جديد  شكلي  زمان،  آن  گسترده  تحولات  و 

مسلمانان،  آسماني  كتاب  از  برگرفته  مضامين  با  كتبي  مهمتر  همه  از  و  مذهبي  كتب  تصويرسازي 

پيشين  دوره هاي  هنرهاي  از  متأثر  كه  زمان،  آن  مختلف  سبك هاي  و  شيوه ها  از  استفاده  با  قرآن، 

برخلاف  كه  است  آن  اهميت  حائز  نكته  گرفت.  قرار  توجه  مورد  جديد  به شكلي  است،  بوده   هم 

به جز  دوران  اين  در  است  بوده  دربار  اختيار  در  منحصراً  كتب،  تصويرسازي  كه  گذشته  دوره هاي 

كتب  تصويرسازي  امر  به  مجزا  به صورت  مختلفي  شهرهاي  و  مراكز  سلطنتي،  و  دولتي  كارگاه هاي 

مذهبي پرداخته اند. 

شيوه ها  داراي  قصص الانبيا،  جمله  از  مذهبي  نسخه هاي  به خصوص  دوره،  اين  مصور  نسخه هاي 

كتب  و  نسخه ها  با  حدودي  تا  كه  هستند  مكاني  و  تاريخي  تنوع  و  اجرايي  مختلف  سبك هاي  و 

دارند.  تصاوير  در  افراد  پوشش  و  هيئت  و،  تركيب بندي  لحاظ  از  تفاوت هايي  دوره،  ديگر  مصور 

اجرايي  سبك  و  شيوه  خود  خاص  داستان هاي  به جهت  قصص الانبيا  مصور  نسخه هاي  نگارگران 

از  برگرفته  مهم  داستان هاي  عموماً  نسخه ها،  اين  در  شده  برگرفته  داستان هاي  داشته اند.  مبتكرانه اي 

و  است  قرآن  در  شده  نقل  خاص،  قومي  عذاب  يا  و  پيامبران  معجزات  موارد  از  بسياري  در  و  قرآن 

اصلي  هدف  و  است  بوده  اهميت  حائز  شريعت  و  كتاب  صاحب  پيامبران  داستان هاي  ميان  اين  از 

به  نسبت  مردم  تفكر  و  بينش  دادن  قرار  تحت تأثير  و  بخشيدن  آگاهي  داستان ها،  نوع  اين  ترسيم 

آيات قرآني و حوادث نقل شده در داستان هاي اين كتاب مقدس است.

 پيامبران اولوالعزم در نگاره هاي قصص الانبيا ابواسحاق نيشابوري 
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